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ايران
عزيز ما

دهة فجر آن آيينه‌اي است كه خورشيد اسلام در آن درخشيد و به ما منعكس شد.
)مقام معظم رهبري 1369/10/11(
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مهدي رضايي
سردبير

ستایش کنم ایزد پاک را
که گویا و بینا کند خاک را

به موری دهد مالش نره‌شیر
کند پشه بر پیل جنگی دلیر
به گیتی نبینم همی یار کس
جز ایزد مرا نیست فریادرس

)حکیم ابوالقاسم فردوسی(

ایام بهمن که می‌رسد، یاد خاطرات خوبمان از جشن‌های 
دهه‌ی فجر و برنامه‌های پاسداشت میهن عزیزمان می‌افتیم؛ 
سرودها، نقاشی‌ها، روزنامه‌دیواری‌ها و ... . همین روزها بود 
که پدران و مادران ما برای کســب اســتقلال و آزادی و در 
یک کلام جمهوری اسلامی قیام کردند و به روزگار سلطنت 
مُهر پایان زدند. همیشه بهمن‌ماه یادآور خاطرات آن روزها 
و نشــانه‌ای از توجه به وطن عزیزمان بوده است. همان که 
زادگاه ماســت و اصل و ریشه‌ی ما، همان که فرهنگ ما از 
آن نشئت گرفته و محور آشنایی همه‌ی ماست. اينكه در هر 
جای کره‌ی زمین یــک ایرانی می‌تواند حس خوب و ردي 
آشــنا برای ما داشته باشد، نشانی است از خانواده‌ای بزرگ 

که همه‌ی‌ ما را به هم متصل کرده است.

در این چهل‌و‌چهارسال گذشته، دشمنانمان با همه‌ی توان به 
میدان مبارزه آمده‌اند تا این کشور بزرگ را تکه‌تکه کنند و این 
خانواده‌ی صمیمی را از هم بپاشــند؛ دشمنانی که نمي‌توانند 
موفقیت‌های ما را ببينند و به داشته‌ها و اندوخته‌هایمان چشم 
طمع دوخته‌اند. همان‌ها که با تاریخ مختصر خود، چشم طمع 
بر میهن ما با اين فرهنگ کهن و سابقه‌ی تاریخی‌اش دارند. در 
این میدان مبارزه که انواع سلاح‌ها و بسترها را وسیله قرار داده‌اند، 
نامردمردمانی نیز هســتند که حتی بــه کودکانمان هم رحم 
نمی‌کنند و ناجوانمردانه انتقام شکست‌هایشان را از این کودکان 
معصوم می‌گیرند. مثل همین روزهــا كه همه درگیر زندگی 
روزمره‌ی خودمان بودیم كه ناگهان خبری دردناک شــنیدیم: 
»حمله‌ی تروریستی به نمازگزاران حرم حضرت شاهچراغ)ع(«.

الان ديگر محمدرضا و آرشام و علی‌اصغر در کنارمان نیستند، 
جای خالی‌شــان در نیمکت‌های مدرســه ديده مي‌شــود و 
خاطراتشان برای هم‌کلاسی‌ها دردناک. ازاين‌رو، در این شماره، 
بخش ویژه‌اي را به دانش‌آموزان شــهید حرم شــاهچراغ)ع( 
اختصاص داده‌ايم و کمی پای صحبت دوســتان و معلمان این 
شهدا نشسته‌ايم. شــهید محمدرضا کشاورز دانش‌آموز پایه‌ی 
دهم، شهید آرشام سرایداران دانش‌آموز پایه‌ی پنجم و شهید 
علی‌اصغر لری‌گویینی دانش‌آموز پایه‌ی دوم، دانش‌آموزاني بودند 
که در این حمله‌ی وحشت‌افکنی )تروریستی( به درجه‌ی رفیع 

شهادت رسیدند. 
دریغ‌ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود
در نیمه‌ی دوم سال تحصیلی هستیم و هنوز فرصت زیادی برای 
با هم بودن و از هم آموختن داریم. بنابراین از شما خواهشمندیم 
همچنان با ارســال نظــرات و مطالب خود یاریگر ما باشــید. 
همان‌طور که در این شماره خواهید دید، تعداد زیادی از مطالب 
ارسالی به دفتر نشریه انتخاب و چاپ شده‌اند. چه بسا که شما 

يكي از نویسندگان شماره‌ی بعدی رشد آموزش ابتدایی باشید.

نام جاويد وطن
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3 بهمن؛ ولادت امام محمدباقر)ع(
ابی‌جارود گوید: به امام باقر)ع( عرض کردم: ای فرزند رسول‌خدا)ص(، آیا 

شما دوستی و دلباختگی و پیروی مرا نسبت به خود می‌دانید؟
امام)ع(: آری.

عرض کردم: من از شما پرسشی دارم که می‌خواهم به من پاسخ دهید؛ 
زیرا چشمم نابیناســت و کمتر راه می‌روم و همیشه نمی‌توانم شما را 

زیارت کنم.
امام)ع( فرمود: سؤال خود را بپرس.

عرض کردم: مرا از دینی که شما و خاندانتان خدا را بر اساس آن عبادت 
می‌کنید آگاه کنيد تا من هم بر اساس آن خدا را دينداري کنم.

امام)ع( فرمود: با سخنی کوتاه سؤال بزرگی کردی، به خدا سوگند همان 
دینی که خود و پدرانم خداوند را با آن دينداري می‌کنیم به تو می‌گویم!

1. شهادت به یگانگی خداوند و رسالت محمد)ص(.
2. اقرار به آنچه پیامبر)ص( از جانب خداوند آورده است.

3. محبت به دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما.
4. پیروی از فرمان ما.
5. انتظار قائم)عج( ما.

6. کوشش در انجام واجبات و پرهیز از محرمات )حر عاملي،‌2، 918(.
امام محمدباقر)ع( در روز اول ماه رجب سال 56 هجری قمری در مدینه 
به دنیا آمدند و در تاریخ 7 ذی‌حجه‌ی سال 114 هجری قمری به زهر 

هشام‌بن عبدالملک مسموم شدند و به شهادت رسیدند.

5 بهمن؛ شهادت امام هادي)ع(
وقتی معتصم در سال 218 هجری، حضرت جواد)ع( را دو سال قبل از 
شهادتشان از مدینه به بغداد آورد، حضرت هادی)ع( به همراه خانواده‏اش 
در مدینه ماند. در آن هنگام معتصم از خانواده‌ی حضرت پرس‏‌وجو کرد 
و وقتی شــنید علي‌بن محمد، پسر بزرگ حضرت جواد)ع(، شش سال 
دارد، گفت: »این پسر خطرناک است. ما باید به فکرش باشیم.« ازاین‌رو، 
معتصم شخصی را که از نزدیکان خود بود، مأمور کرد از بغداد به مدینه 
برود و در آنجا کسی را که دشمن اهل‏بیت است پیدا کند و این كودك را 
به دست آن شخص بسپارد تا او به‌عنوان یک معلم، این كودك را دشمن 

خاندان خود و متناسب با دستگاه خلافت بار بیاورد.
این شــخص از بغــداد به مدینه آمد و یکی از علمــای مدینه را به نام 

»الجنیدی« که نام او در تاریخ ثبت شــده اســت و جزو مخالف‌ترین و 
دشمن‏ترینِ مردم با اهل‏بیت علیهم‏السّلام بود، برای این کار پیدا کرد. آن 
زمان در مدینه از این قبیل علما فراوان بودند. مأمور معتصم به الجنیدی 
گفت: »من مأموریت دارم تو را مربی این كودك کنم تا نگذاری هیچ‌کس 

با او رفت‌وآمد کند. او را آن‌طور که ما می‌خواهیم تربیت کن.«
حضرت هادی)ع( در آن موقع شش سال داشت و امر، امر حکومت بود. 
چه کسی می‌توانست در مقابل آن مقاومت کند! بعد از چند وقت یکی 
از وابستگان دستگاه خلافت الجنیدی را دید و از كودكي که به دستش 

سپرده بودند، سؤال کرد.
الجنیدی گفت: »كودك؟! این كودك اســت؟! من یک مسئله از ادب 
برای او بیان می‌کنــم، او باب‌هایی از ادب را برای من بیان می‌کند که 
من اســتفاده می‌کنم! این‌ها کجا درس خوانده‏اند؟! گاهی به او، وقتی 
می‌خواهد وارد حجره شود، می‌گویم: یک سوره از قرآن بخوان، بعد وارد 
شــو )برای آزاررســاندن به امام(. او می‏پرسد: چه سوره‌‏ای بخوانم؟ من 
به او می‌گویم: یک ســوره‌‌‏ی بزرگ؛ مثلًا سوره‌ی‏ آل‏عمران را بخوان. او 
می‌خواند و جاهای مشکلش را هم برای من معنا می‌کند. این‌ها عالم‌اند، 

حافظ قرآن و عالم به تأویل و تفسیر قرآن‌اند؛ كودك نیستند.«
ارتباط این کودک که علی‏الظاهر کودک اســت، اما به حکم »و آتیناه 
الحکم صبیّا« ولی‏الله اســت، با این استاد مدتی ادامه پیدا کرد و استاد 

یکی از شیعیان مخلص اهل‏بیت شد.
شد غلامی به جوي كاب  آرد

آب جوی آمد و غلام ببُرد
ســرانجام امام هادی)ع( در روز سوم رجب سال 254 هجری قمری به 

دستور معتز عباسی به شهادت رسیدند.

مهدي رضايي
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12 بهمن؛ ولادت امام جواد)ع( و
سالروز ورود امام خمینی)ره( به ایران

امام محمدتقي )ع ( در تاریخ 10 رجب سال 195 هجری قمری به دنیا 
آمدند و هنگام وفات پدر هشــت ساله بودند. پس از شهادت جانگداز 
حضرت رضا)ع(، در اواخر ماه صفر ســال 203، مقام امامت به فرزند 
ارجمندش حضرت جوادالائمه)ع( انتقال يافت. مأمون خليفه‌ی عباسي 
که همچون ساير خلفاي بني‌عباس از پيشرفت معنوي و نفوذ باطني 
امامان معصوم و گســترش فضايل آن‌ها در بين مردم هراس داشت، 
سعي کرد فرزند امام رضا)ع( را تحت مراقبت خاص خويش قرار دهد. 
داســتان‌هایی از این مراودات بین امام جواد)ع( و خلفای عباسی نقل 

شده است که یکی از آن‌ها را در ادامه می‌خوانیم:	
دزدي را آوردنــد پيــش خليفه تــا حكمش را صــادر كند. معتصم 
دانشمندان را جمع كرد. قاضي‌القضات گفت: »چون آيه‌ی تيمم حد 
دست را از مچ تعيين كرده است،پس بايد دستش را از مچ قطع كرد.«
ديگري گفت : »خداوند براي وضو دســت را از آرنج مي‌داند، پس بايد 

از آرنج قطع شود.«
معتصم هم گفت: »چون بعضي دست را از انگشتان تا شانه مي‌دانند، 

بهتر است دست را تا شانه قطع كنيم.«
ســپس رو به امام كرد و گفت: » ديگران حكم صادر كردند و تو هم 

شنيدي. نظر تو چيست ابوجعفر؟«
امام پاسخ دادند: »همه اشتباه كردند. بايد فقط انگشتانش قطع شود. 
چون كف دست، از هفت‌ جا، جايگاه سجده است و جايگاه‌ سجده برای 

خداست. ما نمي‌توانيم به جايگاه‌هاي سجده آسيبي برسانيم.«

15 بهمن؛ ولادت امیرالمؤمنین)ع(، روز پدر و آغاز ایام اعتکاف
ســیزدهمین روز از مــاه برکــت، ماه رحمــت و لطف پــروردگار، 
رجب‌المرجــب، پدر عالمیان پای بر جهان هســتی گذارد. روزی که 
خداوند منت بر عرشیان و فرشیان گذاشت و علی)ع( را تقدیم زمینیان 
کرد. سیزده رجب روزی است که در طول سال‌های متمادی شیعیان و 
محبان خاندان اهل‌بیت)ع( آن را گرامی داشته‌اند و هر ساله با برپایی 

مراسم‌هایی تولد آن بزرگ‌مرد راه خدا را جشن می‌گیرند.
ســعیدبن جبیر از یزید‌بن قعنب نقل کرده است که من با عباس‌بن 

عبدالمطلــب و گروهی از فرزندان عبدالعــزّی در مقابل خانه‌ی خدا 
نشســته بودیم که ناگهان فاطمه دختر اسد، مادر امیرالمؤمنین که 

نه‌ماهه باردار بود و درد زایمان او را گرفته بود، از راه رسید.
پــس فاطمه گفت: »پروردگارا، به تــو و پیامبران و کتاب‌هایی که از 
طرف تو نازل شــده‌اند، ایمان دارم و سخن جدم ابراهیم خلیل)ع( را 
تصدیق می‌کنم؛ او کــه این خانه‌ی عتیق را بنا کرد. پس به حق آن 
کسی که این خانه را ساخت و به حق کودکی که در رحم دارم، ولادت 

این کودک را بر من آسان فرما!«
یزیدبن قعنب می‌گوید: »ما دیدیم که خانه‌ی خدا از پشــت شکافته 
شد )محل مستجار( و فاطمه داخل خانه شد و ما دیگر او را ندیدیم. 
دیوار دوباره به حال اول برگشت. به ذهن ما رسید که قفل در خانه‌ی 
خدا را باز کنیم، ولی باز نشد. پس دانستیم این مسئله کاری است از 

طرف خدای عزیز و جلیل.«
فاطمــه پس از چهار روز بیرون آمد و در حالی‌كه امیرالمؤمنین)ع( 
را روی دســت داشت، گفت: »من بر همه‌ی زن‌های گذشته برتری 
دارم؛ زیرا آسیه خدا را به پنهانی پرستید، در آنجا كه پرستش خدا 
جز از روی ناچاری خوب نبود و مریم دختر عمران نخل خشــك را 
به دست خود جنبانید تا از خرمای تازه چید و خورد و هنگامی‌كه 
در بیت‌المقــدس او را درد مخاض )درد نزدیک زایمان( گرفت، ندا 
رسید كه از اینجا بیرون شو. اینجا عبادتگاه است و زایشگاه نیست 
و من داخل خانه‌ی خدا شــدم و از میوه‌‏های بهشــتی و بار و برگ 

آن‌ها خوردم.«
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19 بهمن؛ روز نیروی هوایی
یکــی از گام‌های بلندی که در جریان انقلاب اســامي موجب 
ریشه‌کن‌ساختن پهلوی شد، حرکت متهورانه‌ی نظامیان نیروی 

هوایی در 19 بهمن 1357 بود.
یــک هفته از ورود امام)ره( به ایران گذشــته بــود و هنوز رژیم 
شاهنشــاهی پابرجا و بختیار مدعی مقاومــت در مقابل انقلاب 
اســامي بود. ملت در انتظار وعده‌ی امام بود که در بهشت‌زهرا 
فرمودند: »من به پشتوانه‌ي اين ملت، دولت تعيين مي‌كنم«، »من 

توی دهن این دولت می‌زنم.«
شــایعه‌ی کودتای ارتش روزبه‌روز فراگیرتر می‌شد و همه نگران 
اوضاع و احوال بودند. اعتصابــات پراکنده در برخی از واحدهای 
ارتش گســترش و موضوع به روزنامه‌ها نیز کشیده شده بود، اما 
هنوز مردم ارتش را در مقابل خود می‌دیدند و از روزی که درگیری 
نهایی ارتش و مردم بخواهد سرنوشت نهایی انقلاب اسلامي را رقم 
بزند، نگران بودند. عده‌ای هم آماده‌ی نبرد مسلحانه برای حصول 

پیروزی نهایی می‌شدند.
بهتریــن و عظیم‌ترین کاری که می‌توانســت روحیه‌ی انقلاب 
اســامي را تقویت کند، مقاومت دولت بختیار را در هم شکند، 
مأموریت هایزر را در طراحی کودتای نظامی با شکســت مواجه 
ســازد و در نهایت روحیه‌ی معدود نظامیانی را که هنوز انقلاب 
اسلامي را باور نکرده بودند درهم شکند، اعلام همبستگی ارتش 
با ملت بود. مقامات معدود عالی‌رتبه‌ي نظامی به‌هیچ‌وجه زیر بار 
پذیرش انقلاب اسلامي و اعلام همبستگی با مردم نمی‌رفتند و 
همچنان از دولت بختیار حمایت می‌کردند. در این شرایط نظامیان 
فداکار و متعهد نیروی هوایی به این نتیجه رسیدند که باید دست به 
کار بزرگی بزنند و وظیفه‌ی مذهبی خود را انجام دهند. لذا با یک 
حرکت متهورانه به سیل خروشان ملت پیوستند و در 19 بهمن 
1357 با حضور در اقامتگاه رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، در مدرسه‌ی 
علوی، ســندی از افتخار، حماسه، رشادت و ایمان را در برگ‌های 

زرین تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسانیدند.

17 بهمن؛ وفات حضرت زینب)س(

آن که نامش کرده عالم را مسخر زینب است
آن که وصفش می‌رباید هوش از سر زینب است

آن که با ایراد نطقی کاخ استبداد را
کرد ویران بر سر قوم ستمگر زینب است

آن که داغ شش برادر را به دل هموار کرد
تا بماند جاودان دین پیمبر زینب است
مادرش آموزگار مکتب شرم و حیاست

فارغ‌التحصیل دانشگاه مادر زینب است
گر علی‌بن ابوطالب بود معیار صبر

آن که صبرش با علی باشد برابر زینب است
گفت پیغمبر حسینم هست کشتی نجات

بادبان و محور و سکان و لنگر زینب است
هست از درهای جنت یک درش باب الحسین

فاش می‌گویم کلید قفل آن در زینب است
دین و قرآن را به عالم گر که روح و پیکری است
خسرو لب تشنگان روح است و پیکر زینب است

در مقام بردباری گر بسنجی قدر او
در غم و شادی برابر با برادر زینب است

آسمان غیرت و مردانگی و صبر را
ماه عباس و حسینش مهر و اختر زینب است

بحر رحمت را به عالم بود تنها یک صدف
و اندر آن یکتا صدف، یک‌دانه گوهر زینب است

ساقی بزم جهان آفرینش گر علی است
جرعه‌نوش ساغر ساقی کوثر زینب است
در مقام وصف او ژولیده گوید روز و شب

آن که نامش کرده عالم را مسخر زینب است
)حسن فرح‌بخشیان متخلص به ژولیده‌ی نیشابوری(

حضرت زینب کبری)س( پس از صبر بر سختی‌های فراوان 
و مجاهدت‌های بی‌مانند در تاریخ 15 رجب سال 62 هجری 

قمری به دیدار پروردگار شتافت.
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تبعیــد به ایران بازگشــتند. ورود امام)ره( به 
میهن را میلیون‌ها نفر از تهران و ســایر نقاط 
کشور استقبال کردند. امام خمینی)ره( پس از 
ورود بــه تهران، ضمن حضور بر مزار هزاران 
شهید انقلاب اسلامی، در سخنرانی خود در 
بهشت زهرا، دولت بختیار را غیرقانونی اعلام 
کردنــد و فرمودند به زودی، به پشــتوانه‌ی 
رأی ملت و حق شــرعی خود، دولت تعیین 
می‌کنند. امام)ره( نخست در مدرسه‌ی رفاه 
و ســپس در مدرسة علوي مســتقر شدند 
و در 16بهمــن، مهنــدس بــازرگان را به 
نخســت‌وزیري دولت موقت منصوب کردند. 
در روز 19بهمن کارکنان نیروی هوایی ارتش 
به محضر امام)ره( رسیدند و با ایشان بیعت 
کردند. شــب 21 بهمــن، در پادگان نیروی 
هوایی تهران، درگیری مسلحانه بین عده‌ای 

22 بهمن؛ پیروزی انقلاب اسلامی
ســلطنت شــاه آخرین نفس‌ها را می‌کشید. 
آخرین تیــر ترکش شــاه و اربابان غربی‌اش 
نخســت‌وزیری شــاپور بختیــار از اعضای 
قدیمــی جبهــه‌ی ملی بــود که با شــعار 
سوسیال‌دموکراســی آمده بود و خود را مرغ 
توفان می‌دانست. تمهید دیگر شاه برای حفظ 
تاج و تخت خود تشکیل شورای سلطنت بود. 
در 26دی1357، محمدرضا، شاه پهلوی، ناچار 
به خروج از ایران شد. امام)ره( که دولت بختیار 
را غیرقانونی اعلام کرده و شــورای انقلاب را 
تشکیل داده بودند، با فرار محمدرضا از ایران، 
آماده‌ی عزیمت به میهن اســامی شــدند. 
بختیار فرودگاه‌ها را بست و پرواز امام)ره( یک 
هفته به تأخیر افتاد؛ اما سرانجام روز 12بهمن 
1357 حضرت امام)ره( پس از پانزده ســال 

از افراد این نیرو و پاسگان )گارد( شاهنشاهی 
پیش آمد که با پشتيباني مردم، در پادگان‌ها 
با زور مردم باز شــد و ســاح‌هایی به دست 
مردم افتاد. سران ارتش دست‌اندرکار کودتا 
شــدند و در روز ‌21 بهمن از ســاعت چهار 
بعدازظهر اعلام حکومت نظامی شد. امام)ره( 
اعلام کردند که مردم به حکومت نظامی اعتنا 
نکنند. مردم در روز 22 بهمن به مراکز دولتی، 
نظامی، انتظامی و رادیــو و تلویزیون یورش 
بردند و آن‌هــا را فتح کردند. با فرار بختیار از 
ایران و اعلام بی‌طرفی ارتش در روز 22 بهمن 
1357، انقلاب اســامی ایران پس از سال‌ها 
مجاهــدت، ایثار، فــداکاری و مقاومت در راه 
رضای الهی با رهبــری بی‌نظیر حضرت امام 
خمینی)ره( و به ‌همت مردم سرافراز ایران به 

پیروزی نهایی رسید.
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27 بهمن؛ شهادت امام موسی کاظم)ع(
محمدبــن مغیث از کشــاورزان مدینه بــود. وی نقل 
می‌کنــد: »یک ســال محصــولات زیــادی در زمین 
کشــاورزی خود کاشتم. آن سال زراعت خوب بود؛ اما 
هنگام فرارسیدن محصول، ملخ‌های بسیار آمدند و تمام 
زراعــت مرا خوردند. در مجموع 120 دینار خســارت 
دیدم. پس از این حادثه در جایی نشسته بودم، ناگهان 
امام کاظم)ع( را دیدم که نزدیک آمدند و پس از سلام، 
از من پرسیدند: از زراعت چه خبر؟ گفتم تمام زراعتم 
درو شــده اســت؛ اما ملخ‌ها ریخته‌اند و همه را نابود 
کرده‌اند. امام)ع( فرمود: چقدر خسارت دیده‌ای؟ عرض 
کردم: یک‌صدوبیست دینار خسارت دیده‌ام. امام)ع( به 
غلامش فرمود: یک‌صدوپنجاه دینار همراه دو شتر جدا 
کن و به او تحویل بده. آنگاه به من فرمود: ســی دینار 
با دو شــتر اضافه بر خســارت تو داده‌ام. عرض کردم: 
مبارک باشــد! سپس به امام)ع( گفتم: به داخل زمین 
تشــریف بیاورید و برای بنده دعایی بفرمایید. امام)ع( 
وارد زمین شــدند و در حق مــن دعا کردند. به برکت 
دعای امام)ع(، آن دو شــتر بر اثر زاد و ولد زیاد شدند 
و آن‌ها را به ده هزار دینار فروختم و زندگی‌ام پربرکت 

شد« )اشتهاردي، 1377(. 
عمال حکومت هارون عباسی امام موسی کاظم)ع( را 
در 25 رجب ســال 183 قمری، در زندان سندی بن 

شاهک، به شهادت رساندند.

29 بهمن؛ مبعث حضرت رسول اکرم)ص(
ماجراي بعثت حضرت پيامبر)ص( با نقل‌‏هاي متفاوتي روايت 
شده است. چه سخني رساتر و شيرين‏‌تر از بيان امام هادي)ع( 
که مي‏‌فرمايد: »هنگامي که محمد)ص( تجارت شام را ترک 
گفت، هر روز به کوه حرا مي‏رفت و از فراز آن به آثار رحمت 
پروردگار مي‌‏نگريست و از آنچه مي‏ديد، به ياد عظمت خداي 
آفريننده مي‏‌افتاد و آن‏گاه با روشني خاصي به عبادت خداوند 
مشغول مي‏‌شد. چون به چهل سالگي رسيد، خداوند دل او را 
بهترين، روشن‌ترين و خاضع‌‏ترين دل‏ها يافت. در آن لحظه‌‏ها، 
جبرئيل به‌سوي او آمد و بازوي او را گرفت و تکان داد و گفت: 
بخوان. گفت: چه بخوانم؟ جبرئيل گفت: اي محمد! بخوان به 
نام پروردگارت که آفريد. پس جبرئيل رسالت خود را به انجام 
رسانيد و به آسمان‏ها بالا رفت و محمد)ص( نيز از کوه فرود 
آمد. در اين هنگام، خداوند، کوه‏‌ها، صخره‌‏ها و ســنگلاخ‌ها 
را به ســخن آورد، به‌گونه‏‌اي که محمــد)ص( به هر کدام از 
آن‌ها مي‏رســيد، اداي احترام مي‏کردند و مي‏گفتند: السلام 
عليک يا حبيب‌الله‏، السلام عليک يا ولي‌الله‏، السلام عليک يا 
رســول‌الله‏.« )مبعث حضرت رسول اكرم)ص( در 27 رجب، 

13 سال قبل از هجرت بود.(
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مريم  شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

»مگر مي‌شــود عشــق و علاقه، ارتباط 
دوســتانه و مادرانــه و همچنین پخش 
حتي  باشد؟  نداشته  نتيجه  مثبت،  انرژي 
باشــيد،  نکرده  را تجربه  اگر  مادربودن 
را  و خودتان  زن هســتيد  يــك  وقتي 
مهم‌ترين  مي‌دانيد  می‌شناســيد،  خوب 
نقش تربيتي را در جامعــه داريد. حتي 
باشد،  نداشته  را دوست  اگر كودكي شما 
ارتباط صميمانه و با محبت شما دل او را 
نرم مي‌كند. اين مســئله خودش جايگاه 

مهم و ارزشمندي دارد.«
اين‌ها نظرات خانم فهيمه شاه‌حســيني 
آموزگار جــوان و با‌علاقه‌اي اســت كه 
طراح تکه‌فیلم‌هــا )کلیپ‌ها( و بازي‌هاي 
كمك‌درســي هم هستند. وی متولد سال 
1373 و ســاكن تهران اســت و مدرك 
از  فوق‌ليسانس رشته‌ي مهندسي شيلات 
دانشــگاه تهران دارد. علاقه به بچه‌ها و 
اعتقاد به اينكه شــغل معلمي باعث رشد 
معلم و جامعه مي‌شود، او را به انتخاب اين 
شغل و ورود به آموزش‌و‌پرورش می‌کشاند. 
روش تدريس ايشان و مجموعه‌اي كه با 
آن همكاري دارند بر پايه‌ي فهم عميق 
موضوعات درسي از طريق مشاهده‌ي 
مستقيم و حل مســئله توسط خود 
دانش‌آموز اســت و همين موضوع 
باعــث خلق شــخصيتی بــه نام 
»كلاهي« شده است كه از آن، در 
قالب مجموعــه‌ای از تکه‌فیلم‌ها، 
براي تدريس درس علوم استفاده 

مي‌كند.

 چطور با مدرســه‌اي كه در 
آن مشغول به تدريس هستيد 

آشنا شديد؟
مركــز خيريــه‌اي بود كــه در آن 
فعالیت داشتم. مدرسه‌اي كه اكنون 
در آن فعاليــت دارم به مركز خيريه 
اعلام آمادگــي و همكاري كرده‌ بود 
كــه از افراد مركز بــراي تدريس به 
دانش‌آموزان اطراف تهران اســتفاده 
كند. به‌این منظور كارکنان آموزشی 
مدرســه از ســبك جديد خود در 
افراد  ايــن  بــراي آموزش  تدريس 
اســتفاده كردند تا افــراد داوطلب 

داستان كلاهي
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تدریس در خیریه مهارت‌های لازم را به دست 
بیاورند. این همکاری باعث آشنایی بیشتر من 
با این مدرسه شد و در نهایت نیز اشتیاقم برای 
کار با کودکان موجب شــد تا در این مدرسه 

به‌عنوان آموزگار مشغول به كار شوم.

 ســاخت تـــکه‌فیلم‌های آموزشي 
از كجا شروع شد؟

مدير مدرســه هميشــه در تلاش اســت 
تــا آمــوزگاران را در زمينه‌هــاي متعدد 
توانمند ســازد. به همين دليل كلاس‌هاي 
متنوعي براي آموزش آن‌ها برگزار مي‌كند. 
کلاس‌هایی که به رشد آموزگاران حتي در 
زمينه‌ها‌ي غيردرسي هم كمك می‌كنند تا 
هر معلم بتواند خودش كارآفرين شود. من 
هم از اين فرصت اســتفاده كردم. به‌خاطر 
داشــتن برخــی مهارت‌هــاي نرم‌افزاري و 
گذراندن كلاس‌هاي آموزشي كه در مدرسه 
برگزار مي‌شــد و همكاري مديران مدرسه، 
در نهايت توانســتم با ساخت تکه‌فیلم‌های 
كمك‌آموزشي و طرح مسئله، درس را براي 

دانش‌آموزان لذت‌بخش و تثبيت كنم.

 ظاهراً براي تکه‌فیلم‌های آموزشــي 
استفاده  مشــخص  شخصيت  يك  از 
مي‌كنيد. در اين زمينه بيشتر توضيح 

دهيد؟
در تکه‌فیلم‌ها موضــوع هر درس به‌صورت 
معمايي طرح مي‌شــود. براي هر درس يك 
شــخصيت نیز وجود دارد؛ مثلًا »کلاهي« 
اســم شــخصیت تکه‌فیلم‌های آموزشــی 
درس علــوم اســت. براي هر پايــه )اول تا 
ســوم دوره‌ي ابتدايي( حدود 23 تکه‌فیلم 
آموزشی ســاخته شده اســت. کلاهی در 
واقع دانش‌آموز کنجکاوی اســت که در هر 
تکه‌فیلم با‌ توجــه به موضوع درس به‌دنبال 
حل معمای طرح‌شــده مــی‌رود و به‌مرور 
می‌توانــد خودش هم مثل یك دانشــمند 

کوچک معما طرح كند. 

 پيشنهاد اسم كلاهي و طرح داستان 
را چه كسي مطرح كرد؟

مدير مدرسه اسم »کلاهی« را پيشنهاد داد. 
بعد ایده‌ای را که در ذهنشان برای طراحی 
شــخصیت کلاهی شــکل گرفته بود با من 
مطرح کــرد. طراحي شــخصيت، تدوين و 
بخشي از متن داستان را خودم انجام دادم. 
البته در تمام مراحل تيم كمك‌كننده همراه 

من بودند. من هم شــخصیتی با یک کلاه 
بــزرگ و لباس‌های ســنتی طراحی کردم. 
سعی كردم طراحی کلاهی مثل یك كودك 
واقعی صــورت بگیرد؛ یعنــی وقتی پايه‌ي 
بالاتر می‌رود، قدش بلند و صورتش پخته‌تر 
شــود. مهم‌تر از همه اینکه وجود کلاه برای 
این شــخصیت در حکم وســیله‌‌اي کمکی 
در حل مســئله بود که با بزرگ‌تر‌شــدن و 
پخته‌تر‌شدن شــخصیت، کلاه کوچک شد. 
به این معنی که کلاهی آن‌قدر بزرگ شده 
اســت که خودش می‌تواند مســائل را بهتر 

درک کند و به حل آن‌ها بپردازد.

 از تدريستان راضي هستيد؟
خدا را شــكر بلــه. اما به‌طور کلی انســان 
موجودي كمال‌گراســت و وقتي به هدفي 
كه دارد مي‌رسد، باز به دنبال هدف بالاتري 
مي‌گــردد. قطعاً مــن هم از ايــن موضوع 

مستثنا نيستم. 

 اگر خاطره‌اي از زمان تدريس داريد 
بفرماييد؟

خاطـرات شـيريني از ابـراز علاقـه‌ي بچه‌ها 
بـه »كلاهـي« دارم. مثاًل يـك بـار يكي از 
را  كلاهـي  و  بـود  تولـدش  دانش‌آموزانـم 
هـم دعـوت كـرده بـود و از رؤياهايـي كـه 
بـا كلاهـي در تولـدش سـاخته بـود تعريف 
كلاهـي  كـه  سـاندويچي  حتـي  مي‌كـرد. 
دوسـت داشـت، تهيـه كـرده بـود. برايش 
بـود كـه هـر سـال كلاهـي  جالـب 
بزرگ‌تـر مي‌شـود و مثل خـودش قد 
مي‌كشـد. حتـي بيشـتر مواقـع بعضـي از 
دانش‌آمـوزان بـه مـن مي‌گفتند بـه كلاهي 

برسـانيد. سلام 

 چه برنامه‌اي براي آينده‌تان داريد؟
دوســت دارم آموزشــي را كه براي بچه‌ها 
طراحي مي‌كنم ايده‌ی جديدی باشــد که 
برايشــان لذت‌بخش اســت و از طریق آن 
به درك درســت و عميق از مسائل برسند. 
همچنيــن اميــدوارم در كنــار آموزش به 
كودكان سرزمينم، روزي بتوانم كاري را كه 
مرتبط با تحصیلات و مدرك دانشــگاهي‌ام 

است انجام بدهم.

نمونه كليپ كلاهي

پايه اول

پايه سومپايه دوم
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مسعود نوروزي 
آموزگار ابتدايي عشاير

 استان فارس

 من از ســال 1399، به‌عنــوان آموزگار، در 
مقطــع ابتدایی در آموزش‌و‌پرورش عشــایر 
اســتان فارس اســتخدام شــده‌ام و در این 
نوشتار قصد دارم شما را با تجربه‌ی یک سال 
خدمت خود و بعضی از چالش‌های حضور در 

مناطق عشایری آشنا كنم. 
پــس از قبولــی در مقطــع کارشناســی 
روان‌شناســی دانشــگاه دولتــی شــیراز و 
طی‌کــردن مراحــل مصاحبــه و گزینش، 
بالاخــره منطقه‌ی محل خدمتم مشــخص 
 شد. این منطقه جایی بود حوالی شهرستان 
»تنگ ارم« اســتان بوشهر که هم‌مرز استان 
فارس اســت. من و پدرم عازم منطقه شدیم 
و فهمیدیم که عشایر این منطقه برای اینکه 
فصل‌های سرد سال را به‌راحتی سپری کنند، 
خانه‌‌های چوبی و تیرآهنی می‌سازند. مکان 
مدرســه نیز یکی از همیــن خانه‌ها بود که 
ســاکنانش آنجا را رها کــرده و برای گذران 
زندگی عازم شهرهای اطراف شده بودند. تمام 
منطقه برق‌کشی شده بود. همچنین چندین 
دکل مخابراتی نیز در نزدیکی‌های مدرســه 
نصب شــده بود. البته به‌دلیل خالی‌شــدن 
تقریبی روستا از ســکنه در فصل تابستان، 
بسیاری از کابل‌های برق قطع شده بودند و 
این امر باعث شــده بود مدرسه‌ی ما به غیر 
از چند نیمکــت چوبی و یک تخته‌ی گچی 
به‌همراه سه پایه‌ي آن، دیگر چیزی نداشته 
باشد. در واقع به دلیل خشکسالی‌های اخیر و 
گرمای طاقت‌فرسا در این منطقه‌ی عشایری 
فقط پنج خانواده برای گذران فصل‌های سرد 
باقی مانده بودند. از بین این پنج خانواده سه 
خانواده فرزند دبستانی داشتند. با این اوصاف 
تعــداد دانش‌آموزانم به هفت نفر در شــش 
پایه‌ی تحصیلی می‌رســید. بــا وجود اینکه 
خانه‌ها برق داشتند؛ اما از نعمت آب محروم 
بودند و آب آشــامیدنی این خانوارها با تانکر 

تأمین می‌شد. 
و امــا من که تمام طول عمــرم را با زندگی 
به‌دنبال  بودم،  شهرنشــینی ســپری کرده 
جایــی برای ســکونت بودم که دسترســی 
راحت‌تری به آب آشــامیدنی داشــته باشم. 
پــس از پرس‌و‌جو و اســتفاده از مکان‌یاب، 
به‌همراه پدر به روســتایی به نام کفترو )به 
قــول محلی‌ها کفتارو( رســیدیم که حدود 

20 دقیقه با مدرسه‌ي محل تدریسم فاصله 
داشت. این روستا در کنار راه اصلی و آسفالت 
قرار داشت و مسیر شهرستان تنگ ارم استان 
بوشهر را به شهرســتان بالاده استان فارس 
وصل می‌کرد. در این روستا آب را از دل کوه 
لوله‌کشــی کرده و به خانه‌ها کشیده بودند. 
حدود پانزده خانوار در آنجا زندگی می‌کردند. 
ناگفته نماند که این روستا نیز از نعمت برق 
برخــوردار بود و اکثر خانه‌هــا نیز تیرآهنی 
بودند و کیفیت خوبی داشتند. بالاخره پس 
از صحبت با اهالی، یک خانه‌ی پنجاه‌متری را 
که در کنار دره ساخته شده بود اجاره كردم.

در گذشته به‌دلیل زیادتربودن تعداد عشایر 
و یکی‌بــودن مــکان زندگی در قشــاق و 
ییــاق، معلــم در هنگام کوچ نیــز همراه 
دانش‌آموزان خود بود و می‌توانســت در هر 
لحظه به تدریس خود ادامه دهد؛ اما یکی از 
اصلی‌ترین مشکلات من این بود که از هفت 
دانش‌آموز ثبت‌نامی فقــط دو دانش‌آموز از 
ابتدای مهر به مدرســه می‌آمدند و اصلًا از 
بقیه‌ی دوســتان خود خبر نداشتند؛ چراکه 
منطقه‌ی ییلاقِ )سردســیر( هر کدام با هم 
متفــاوت بود. پس از پیگیری از مســئولان 
و تمــاس با اولیا متوجه شــدم که هر کدام 
در منطقه‌ی ییلاق متفاوتی به ســر می‌برند 
و به‌دلیل خشــکیِ بیش از حــد منطقه‌ی 
قشــاق )گرمســیر(، تا پایان آبان‌ یعنی دو 
ماه پس از شروع سال تحصیلی به منطقه‌ی 
قشلاق می‌آیند که این بزرگ‌ترین معضل و 
چالش من به حســاب می‌آمد. پس از پایان 
دو ماه یعنــی در اوایــل آذر کم‌کم بقیه‌ی 
دانش‌آموزان هم به مدرســه مراجعه ‌کردند. 
برای حل عقب‌ماندگی درســي آن‌ها حدود 

دو ماه دو شیفت کار ‌کردم و هر بعد‌از‌ظهر به 
خانه‌ی یکی از آن‌ها ‌رفتم. در نهایت تا اوایل 
بهمن‌ درس‌ها را تــا بودجه‌بندی مورد نظر 
رساندم؛ اما مشکل بعدی از جایی شروع شد 
که بعضی اولیا اعلام کردند، به‌دلیل خشکی 
و کم‌بارشــی بیش از حد امسال، مجبورند 
زودتر کوچ کنند و به منطقه‌ی ییلاق بروند. 
ازاین‌رو، مجبور شــدم با ســرعت بیشتری 

کتاب بعضی از دانش‌آموزان را تمام کنم.
 اکنون بــرای رفع  این مشــکل که امروزه 
بسیار شایع شده است، سه راه‌حل پیشنهاد 
می‌کنــم. امیدوارم مســئولان هرچه زودتر 
برای حل و برطرف‌شدن آن همکاری كنند. 

راه‌حل‌ها عبارت‌اند از:
1. تهیــه‌‌ی کتــاب مناســب بــراي ايــن 
دانش‌آموزان به‌طوری‌کــه معلم زمان کافی 
برای تدریس و دانش‌آموزان وقت کافی برای 

یادگیری داشته باشند.
۲. افزایش تعداد معلمان به‌گونه‌ای که حتی 
اگر یک خانواده وجود داشــته باشد، معلم با 

آن خانواده همراهی کند.
۳. انجام تدریس به‌صورت‌ مجازی، مخصوص 
دانش‌آموزانی که زمان ییلاق و قشلاق آن‌ها 

با دیگر دانش‌آموزان متفاوت است.
البته اجرای هر کدام از این راه‌حل‌ها نیازمند 
تخصیص بودجه و همراهی مسئولان است. 
همچنین در ســال‌های اخیــر مجتمع‌های 
شــبانه‌روزی مخصوص دانش‌آموزان ابتدایی 
تأســیس شــده اســت که این امر می‌تواند 
مشــکلات مربوط به زمان و مکان یادگیری 
را رفع کند؛ ولــی دوری از خانواده می‌تواند 
سبب بروز مشــکلات عاطفی و روانی برای 

دانش‌آموزان شود.
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 محمد سبحاني
  آموزگار سابق ابتدايي، معاون آموزشي

 مدرسه‌ي صدرا، قم

یکی از روش‌های طرح‌درس‌نویسی، طرح‌درس پروژه‌محور 
اســت که در آن، دانش‌آموزان درگیر پروژه‌ای می‌شــوند و 
متناسب با آن، کارهای گوناگونی انجام می‌دهند و در حین 

انجام پروژه مطالب و درس‌های متعددی می‌آموزند.
پــروژه انــواع گوناگونــی دارد؛ مانند پروژه‌های ســاخت، 
پروژه‌هــای ملی، مذهبی و... کــه در اینجا به یکی از آن‌ها 
یعنی پروژه‌ی ساخت اشاره می‌کنیم و در مقاله‌های بعدی 

به انواع دیگر آن نیز خواهیم پرداخت.

پروژ‌ه‌ی ساخت ساعت
اهداف آموزشی: پرورش مهارت دست‌ورزی و مهارت‌های 
فنی در ساخت‌وساز وسایل، مبحث اندازه‌گیری )یادگیری 
اســتفاده از خط‌کش و نقاله برای اندازه‌گیــری زاویه و...(، 
تقویت مسئولیت‌پذیری، خودکفایی و خودباوری، پرورش 

مهارت کار گروهی و تعامل با دوستان. 
طراحان: محمد سبحانی، سعید رضایی

شرح پروژه
در ابتدای ســال وسایل کلاس و ساعت دیواری را از داخل 
کلاس برداشــتیم. در چند روز اول، بچه‌ها از نبود ســاعت 
کمی اذیت می‌شــدند و حتی برخی از آن‌ها از مربی گلایه 

می‌کردند. 
در واقــع بچه‌ها و مربی برای تنظیم زمان و برنامه‌ریزی در 
کارهایشــان به مشــکل برخورده بودند. حدوداً بعد از یک 
هفته، از بچه‌ها خواســته شد که نیازهای کلاس را بگویند. 
همه‌ی مواردی که بچه‌ها گفتند، پای تخته نوشــته شــد. 
ساعت بیشــتر از سایر مســائل خودنمایی می‌کرد. بعد از 
نیازسنجی، مربی برای حل مسائل، از بچه‌ها راهکار خواست. 

بچه‌ها نیز راهکارهای خود را مطرح کردند.
بعضی از بچه‌ها خرید ســاعت را پیشــنهاد دادند؛ ولی به 
آن‌ها گفته شــد که از طرف مدرسه بودجه‌ای برای این کار 
در نظر گرفته نشــده اســت. یکی دیگر از بچه‌ها گفت: ما 
می‌توانیم خودمان ســاعت بسازیم. مربی با او موافقت کرد. 
ســایر بچه‌ها نیز با این تصمیم همراه شدند. بنابراین مربی 
تصمیم گرفت تا یک مسابقه برگزار کند. به همین منظور، 

بچه‌هــا را گروه‌بندی کرد و از آن‌ها خواســت که هر گروه طرح درس
یک ســاعت درست کند، تا در نهایت با رأی‌گیری، بهترین 
ساعت انتخاب و در کلاس نصب شود و بقیه‌ی ساعت‌ها در 

نمایشگاه کلاسی باقی بمانند.
در قسمتی از مدرسه، ضایعات و وسایل دورریز یا بی‌مصرف 
انبار شــده بود. بچه‌ها بعد از دیدن انبار، طرح‌های خود را 
کشیدند و چیزهایی را که نیاز داشتند فهرست کردند )در 
انبار، وسایلی مانند موکت‌های تکه‌تکه‌شده، فوم، لوله، نخ، 

روبان، تور، پولک و... موجود بود.(
بعد از اینکه مربی طرح‌ها را تأیید کرد، وســایل مورد نیاز 
به بچه‌ها تحویل داده شــد. در حیــن کار برخی از گروه‌ها 
که می‌خواســتند با موکت ساعتشان را درست کنند و نیاز 
به درســت‌کردن دایره داشتند، از مربی سؤال کردند که آیا 
پرگار داریم یا نه؟ اما چون پرگار در دسترس نبود یا پرگارها 
در آن ابعاد کاربردی نبودند، دانش‌آموزان از یک بشــقاب 
برای درســت‌کردن دایره استفاده کردند. برخی هم از نخ و 
دو مداد استفاده کردند، به طوری که یک مداد در وسط قرار 
می‌گرفت و با یک مداد دیگر که با نخی به مداد اول بســته 
شده بود، دایره را رسم می‌کردند. طرح برخی از گروه‌ها هم 
دایره نبود و ساعت‌هایی با اشکال مثلث، مربع، مستطیل و... 
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طراحی شده بود.
قالب ساعت همه‌ی گروه‌ها آماده شد. نوبت به علامت‌گذاری 
ساعت‌ها و دقیقه‌ها رسید. برخی از بچه‌ها با وجود بلد‌نبودن 
کار با نقاله، از نقاله اســتفاده کردند و مربی هم سعی کرد 
همین‌جــا کار با نقاله را به آن‌‎ها بیاموزد. برخی نیز از گونیا 
برای مشخص‌کردن ساعت‌های 12، 6، 3، 9 استفاده کردند 
و بعد با استفاده از نقاله، آن‌ها را تقسیم‌بندی کردند. برخی 
از بچه‌ها هم از نخ برای اندازه‌گیری استفاده کردند، به‌طوری 
که دورتادور ســاعت را با یک نخ اندازه گرفتند و در نهایت 
آن را باز و به قسمت‌های مساوی تقسیم کردند. سپس آن 

قسمت‌ها را روی ساعت مشخص کردند.
بعد از ســاخت قالب و قســمت‌بندی و زیباسازی، نوبت به 
نصب موتوري رســید که تهيه شــده بود. با کمک او این 
مرحله هم انجام شد و با چسب، موتور روی قالب ساعت‌ها 

نصب و عقربه‌ها هم از بیرون سوار بر ساعت شدند.
سرانجام خودِ بچه‌ها به ساعت‌ها امتیاز دادند. بهترین ساعت 
در کلاس نصب شــد و بقیه‌ی ساعت‌ها به نمایشگاه کلاس 

منتقل شدند. 
نحوه‌ی کارکرد درست ســاعت‌ها نمایانگر کلیت یادگیری 
بچه‌هــا بود؛ اما نیــاز بود تــا اهداف آموزشــی به‌صورت 

جزئی‌تر ســنجیده شوند. مربی با نظارت بر روند انجام کار، 
اندازه‌گیری‌ها و موارد مربوط به محاســبات ریاضی کار را 
بررسی و در صورت نیاز ایرادها را به بچه‌ها گوشزد می‌کرد 

و از آن‌ها می‌خواست تا کارشان را اصلاح کنند.
میزان مشــارکت دانش‌آمــوزان در این‌گونــه فعالیت‌ها و 
شوروشــوق آن‌ها برای پيشــبرد کار، نشــانگر روحیه‌ي 
مسئولیت‌پذیری، خودکفایی و خودباوری آن‌هاست. مربی 
نیز با نظارت بر کار بچه‌ها میزان توانایی‌شان در مهارت‌های 

دست‌ورزی و درست‌کردن کاردستی بررسی می‌کند.

پیشنهادها
1. بهتر اســت بقیه‌ی ســاعت‌های ساخته‌شده در جاهای 
دیگر مدرســه مثل دفتر معاون، مدیر یا مکان‌های دیگر 
نصب شــود تا بچه‌ها حس بهتری پیــدا کنند. همچنین 
می‌شــود ســاعت داخل کلاس هر چند وقــت یک بار با 

بقیه‌ی ساعت‌ها تعویض شود.
2. بهتر اســت بــرای انتقال تجربه، هــر گروهی پروژه‌ی 
خــودش را بــرای بقیه‌ ارائه دهــد و جنبه‌های علمی آن 

بررسی شود. 
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پروژه‌ی ساخت و تشکیل بوفه‌ی مدرسه

اهداف آموزشی 
درس ریاضــی: درك بهتر مباحــث اندازه‌گیری، محیط، 

مساحت، درصد، حساب و کتاب و... .
درس علوم: درك بهتر مباحث مواد، ساخت و دست‌ورزی 

و بالارفتن اعتماد‌به‌نفس.
درس اجتماعــی: درك بهتر مباحث مســئولیت‌پذیری، 
روابــط اجتماعی، کمک بــه دیگران و انجــام کار خیر، 
خودکفایی و خودباوری و پــرورش مهارت کار گروهی و 

تعامل با دوستان و... .
طراح: محمد سبحانی 

شرح پروژه
در مدرســه، از ابتدای سال بوفه‌ای وجود نداشت و بچه‌ها از 
منزل تغذیه به مدرســه می‌آوردند. مربی با اولیا هماهنگ 
کرد که آن‌ها برای بچه‌ها تغذیه‌ی کمتری بگذارند تا آن‌ها 
جای خالی بوفه را بیشتر حس کنند. کم‌کم بچه‌ها احساس 

گرسنگی کردند و خواستار حل این مشکل شدند. ازاین‌رو، 
مربی بچه‌ها را جمع کرد و از آن‌ها خواست تا نظرات خود 

را درباره‌ی این موضوع مطرح کنند. 
هر کس پیشنهادی را مطرح کرد. یکی از بچه‌ها پیشنهاد 
داد تــا هر روز هر کس که نیاز به تغذیه دارد، مبلغی را به 
مدرســه بیاورد و یک نفر مأمور خرید خوراکی برای بقیه 

شود.
فرد دیگری پیشــنهاد داد که هر روز یکی از بچه‌ها برای 
همه‌ی دوستانش خوراکی بیاورد. نفر بعدی گفت که چرا 

خودمان بوفه درست نکنیم؟
پیشنهاد آخر به مذاق همه‌ی بچه‌ها و مربی کلاس خوش 
آمد و همه در فکر فرو رفتند. سؤالاتی ذهنشان را درگیر 
کرده بود؛ آیا می‌شود خودمان بوفه بسازیم؟ چگونه بوفه 
بسازیم؟ چه چیزی بفروشــیم و چطور وسایلش را تهیه 

کنیم؟ و ...
مربی از بچه‌ها خواســت تا همــه‌ی چیزهایی را که نیاز 
دارند بنویسند. بچه‌ها به گروه‌های پنج‌نفره تقسیم شدند و 
هرکس طرح خود را در گروه مطرح کرد. گروه‌ها طرح‌های 
خود را چکش‌کاری کردند و بعد دوباره جلسه تشکیل شد. 

قرار شد تا بهترین طرح رأی بیاورد. 
طرح‌های جالبی بیان شــد. )معلم به بچه‌ها گفته بود که 
شما نمی‌توانید از مصالح ساختمانی مانند آجر یا چیزهایی 

از این قبیل استفاده کنید.(
طرح یکــی از گروه‌ها این بود که میزی در گوشــه‌ای از 
راهروی مدرسه گذاشته، اجناس تهیه و به قیمت فروخته 

شود.
یکــی از گروه‌هــا مطرح کــرده بود که مــا می‌توانیم با 
بطری‌های نوشــابه، دیواری در زیرپله‌ی راهروی مدرسه 
درســت کنیم و یک در و یک پنجره هم برای آن در نظر 

بگیریم تا اجناس را از آن پنجره بفروشیم.
گروهی هم پیشــنهاد داده بود که با نکتارهای )آب‌میوه( 
یک‌نفره‌ای که بچه‌ها در اردو خورده بودند و مربی خواسته 
بود تا بسته‌ی آن را برای کاردستی نگه دارند، در گوشه‌ی 
راهرو یا زیرپله‌ی راهروی مدرسه دیواری بکشند، به‌طوری 

که یک در و یک پنجره برای فروش داشته باشد. 
خلاصه با بحث و گفت‌و‌گو، طرح بسته‌های نکتار پذیرفته 
شــد و رأی آورد. همه دست‌به‌دست هم دادند تا بتوانند 
این بسته‌ها را به یکدیگر بچسبانند. هر کدام از آن‌ها نقش 
آجر را ایفا می‌کرد. بچه‌ها چسب‌های گوناگون را امتحان 
کردند و در نهایت چسب »یک، دو، سه« را انتخاب کرده 

و از آن استفاده کردند.
در حین انجــام کار، بچه‌ها به چالش‌هایــی نیز برخورد 
کردند؛ مثلًا نیاز به متر داشــتند تا اندازه‌ی دقیق مکان 
مشخص‌شده را داشته باشند. تعداد دقیق نکتارهای مورد 
نیاز را محاسبه کردند و معلم در اینجا به مفهوم مساحت 

و محیط نیز اشاره کرد. 
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بعد از دیوارچینی و گذاشــتن در و پنجــره، چالش بعدی 
سبک‌بودن ســازه یا همان دیوار ساخته‌شده بود. بچه‌ها با 
ارائه‌ی پیشنهادهای متعدد سعی کردند این مشکل را حل 
کنند تا دیوارشان سقوط نکند. این دیوار کاذب را با چسب از 
بالا و پایین محکم کردند و تلاش کردند کمی آن را سنگین 
کنند و از داخل پایه‌های آن را با گذاشتن و چسباندن چند 

تکه چوب محکم، کمی مستحکم‌تر کنند.
داخل بوفه کمی تاریک بود. بچه‌ها با کمک معلم لامپی را در 

بوفه نصب و داخل بوفه را مرتب کردند و چیدند.
نوبت به خوراکی‌ها رســید. باز هم مربی از بچه‌ها خواست 
تا پیشــنهادهای خودشــان را بدهند. یکی از پیشــنهادها 
خرید از فروشگاه بود. پیشنهاد بعدی درست‌کردن برخی از 
خوراکی‌ها توسط اولیا در منزل و پیشنهاد بعدی تهیه‌ی مواد 
اولیه و درست‌کردن برخی از مواد خوراکی مانند ژله، الویه، 
نان و پنیر و خوراکی‌های سالم دیگر توسط خود بچه‌ها بود.

معلم از این پیشنهاد اســتقبال کرد. مواد اولیه تهیه شد و 
گروه‌های مختلف خوراکی‌های گوناگونی را تهیه کردند و در 

بوفه می‌فروختند.
مسئولان بوفه ثابت نبودند. این مسئولیت به‌صورت گردشی 
تغییر می‌کرد،‌ به‌طوری که همه‌ی بچه‌ها بوفه‌داری را تجربه 
کردند. گروه‌های متعدد هم هر روز ایده‌های جدیدی می‌دادند 
و خوراکی‌های متنوعی را مانند دمنوش به و سیب که خودشان 

آن‌ها را تهیه و تولید می‌کردند در مدرسه می‌‌فروختند.
با نظرسنجی بچه‌ها 20درصد درآمد بوفه، خرج امور خیریه و 
مقداری از درآمد هم خرج اردوها و هزینه‌های جاری کلاس 
شد. مثلًا دانش‌آموزان برای کلاسشان توپ، پرده و... خریدند 
یــا کلاس خود را تزیین کردند. همه‌ی ایــن هزینه‌ها را از 
درآمد بوفه پرداخت می‌کردند. برای این پروژه مسئول خرید 
و مسئول مالی هم داشتیم که همانند مسئول بوفه به‌صورت 

گردشی تغییر می‌کرد.

نکته: در این نــوع طرح‌درس‌ها دانش‌آمــوزان می‌آموزند 
که ابزار اصالتی ندارند و گاهــی بدون امکانات و با تکیه بر 
روحيه‌ي »ما می‌توانیم«، می‌توانند به‌جای اینکه برای گرفتن 
وسیله از دیگران یا خرید وسیله‌ای تلاش کنند، در ساخت 

آن بکوشند و خود را درگیر تولید آن وسیله کنند.
این امر موجب رشد و پیشرفت آن‌ها خواهد شد و علاوه بر این 
اعتماد‌به‌نفس و همین‌طور خودباوری آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

خوب اســت تا دانش‌آموزان قبل از درگیرشــدن با پروژه‌ی 
ساخت، لزوم ساخت آن را درک کنند و این‌گونه نباشد که با 
اصرار مربی و معلم درگیر ساخت یک وسیله شوند. این امر 
موجب می‌شود تا دانش‌آموزان هم بهتر دل به کار بدهند و 
ضمن اینکه کارشان را دقیق‌تر انجام می‌دهند بدانند دلیل 

انجام آن چیست. 
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  محمدحسن بهروزيان 
استاد بازنشسته‌ی دانشگاه فرهنگيان 

اگر فضای آموزشی با نشاط و شادی همراه شود، یادگیری 
به‌شیوه‌ی مطلوب‌تری انجام می‌گیرد. کلاس مفرح، گذشته از 
بهره‌وری بیشتر برای دانش‌آموزان، برای معلم نیز دل‌نشین‌تر 
و راحت‌تر است. هرچه دانش‌آموزان در کلاس درس احساس 
بهتری داشته باشند، اســتعداد‌های بالقوه‌شان شکوفاتر 
می‌شــود و در نتیجه روند فعالیت‌های یاددهیی‌ادگیری به 
شیوه‌ای اصولی‌تر و منطقی‌تر دنبال می‌شود. به همین منظور 
در روش‌های نوین تدریس به فعال‌سازی هوش هیجانی در 
راستای شاداب‌سازی روحیه‌ی فراگیرندگان توجه خاصی 
شده است. این نوشته تلاش می‌کند روش‌هایی کاربردی برای 

شاداب‌سازی کلاس درس ارائه دهد.
كليدواژه‌ها: سازمان‌دهی فضای یادگیری، فنون جلب توجه، انجام 

رفتارهای غیرمعمول، به‌کارگیری روش سؤال‌محور

سازمان‌دهي فضاي يادگيري 
فضاي يادگيري را مي‌توان عامل مهمي در شاداب‌ســازي 
كلاس به حســاب آورد. ســازمان‌دهي این فضا به عواملي 

بستگي دارد که عبارت‌اند از: 
الف( متناسب‌بودن با هدف‌های درس؛ 

ب( متناسب‌بودن با هدف‌هاي روش تدريس پيشنهادي؛ 
ج( متناسب‌بودن با ويژگي‌هاي دانش‌آموزان. 

جلب توجه در کلاس و همچنین روش تدریس مناسب در 
شاداب‌ســازی نقش مهمی ایفا می‌کند. در اين‌باره توضيح 

مي‌دهيم:

 جلب توجه 
در علم روان‌شناســي معمولًا به جهت‌داربــودن و انتخاب 

شاداب‌سازي 
كلاس درس

فرايندهاي ذهني كه شكل‌دهنده‌ي فعاليت‌هاي ذهني 
سازماني‌افته‌اند، »توجه« می‌گويند. از نظر معلم نیز توجه 

یعنی »تجلــي اراده‌هاي فعال يــا ادراك آگاهانه‌ي محرك 
حسي.«

توجه بر دو نوع است: 
الف( واكنش ابتدايي: مانند وقتي كه سر را به طرف صدا 

بر مي‌گردانيم. 
ب( توجــه ارادي و ادامه‌دار: مانند عملي اجتماعي كه 

دانش‌آموز از خود بروز مي‌دهد. 
توجه‌كردن يك انتخاب است، نه استعدادي كه برخي از آن 
بهره‌مند هستند و برخي بي‌بهره. توجه‌كردن محصول رفتار 
و اعمال ديگران نيست، بلكه عبارت است از اينكه خودمان را 
مقيد كنيم به سخنان ديگران خوب گوش دهیم و پديده‌هاي 

اطرافمان را خوب ببينيم.

راهبردهاي جلب توجه 
آيا شــما هر روز، براي شروع درس، يك نوع رفتار را از خود 
نشان مي‌دهيد؟ اگر تا به حال چنين بوده است، از اين پس 
در رفتار خود تجديدنظر كنيد. روان‌شناسان معتقدند يكي 
از راه‌هاي جلب توجــه ارائه‌ی محرك‌هاي بديع و نامعمول 
است. براي جلب توجه فراگيرندگان روش‌های متعددی به 
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كار گرفته مي‌شــوند. در اينجا به چند شيوه‌ي جلب 
توجه اشاره مي‌كنيم: 

1. آغاز صحبت با كلمات انتظاري
 معلم مي‌تواند سخن خود را با چنین كلماتي شروع كند: 

 بچه‌ها باور نمي‌كنيد امروز چه اتفاقي افتاد... .
 بچه‌ها شنيده‌ايد كه... .

 راستي مي‌دانيد امروز چرا دير آمدم ... .
 چرا امروز این اسم‌ها را برای گروه‌های شما انتخاب کرده‌ام... . 

۲. انجام رفتارهاي غيرمنتظره )نامعمول( 
در آغاز برخــي جلســات درس معلم مي‌توانــد رفتارهاي 
غيرمنتظره‌ای از خويش نشان دهد. اين رفتارها باعث جلب 
توجه دانش‌آموزان خواهند شــد. مثلًا معلــم پس از ورود به 
كلاس با همه‌ي دانش‌آموزان دســت بدهد. )ايجاد دوستي و 
علاقه باعث جلب توجه مي‌شــود.( یا معلم چند ثانيه بدون 
اينكه حرفي بزند، در كلاس قدم بزند )انتظار باعث جلب توجه 
مي‌شود. البته سعي كنيد انتظار آن‌ها زياد طول نكشد؛ چون 
ممكن است كلاس با هرج‌و‌مرج روبه‌رو شود( یا معلم به همه‌ي 
بچه‌ها شیرینی بدهد یا اینکه يك لطيفه‌ي آموزنده يا داستان 

كوتاه تعريف كند. 

انجام رفتارهاي غير منتظره مي‌تواند به شــکل‌های 
متعدد صورت بگیرد: 

الف( ديداري و از طريق تخته‌سياه 
 از دو سمت شروع به نوشتن كنيد. 

 عنوان درس را از سمت چپ تخته سياه بنويسيد. 
 عنوان درس را وارونه بنويسيد. 

 كلمات عنوان درس را در هم بريزيد. 
 عبارات غير معمول بنويسيد. 

 تخته را خط‌خطي كنيد. 
 وانمود كنيد كه روي تخته مي‌نويسيد )به شكل نمايش 

ايمايي يا پانتوميم(. 
 از پايين به بالاي تخته بنويسيد. 

 تمام كلمات را به‌صورت بدون نقطه بنويسيد. 
 املای کلمات را اشتباه بنویسيد.

 تمام كلمات را به‌ صورت حروف جدا بنويسيد. 

ب( گفتاري و از طريق بيان
كلمات و عبارات غيرمعمول
 مو بلندها بيشتر دقت كنند. 
 پيرمردها بيشتر دقت كنند. 

 از اين لحظه به بعد خود را خلاق كنيد. 
 از ايــن لحظه به بعد فقــط با گوش‌كــردن نمي‌توانيد 

حرف‌هايم را متوجه شويد. 

 3.  تغيير محرك 
در هنــگام تدريــس محرك‌هاي گوناگونــی نقش‌آفريني 

مي‌كنند. برخي از اين محرك‌ها عبارت‌اند از:
الف( صــداي معلــم )عادی، مــوزون، خفیــف، مقطع و 

بریده‌بریده( 
ب( محرك‌های ديداري )مثل پوستر یا شكل اشيا(

ج( تخته‌ی كلاس
د( مطالب مكتوب در كتاب درس

ه‍( صداي ضبط صوتی كه موضوع درس را بيان كند. )توسط 
يك دانش‌آموز، چند دانش‌آموز یا خود معلم( 

و( محرك صداي راديو
اســتفاده‌ی طولاني از هــر كدام از ايــن محرك‌ها باعث 
خســتگي و البته بی‌توجهــی دانش‌آموزان خواهد شــد. 
بنابراین معلم باید محرك‌ها را تغيير دهد و ايجاد تنوع كند. 

4. تأكيد
افزايش يا كاهش شــدت محرك‌ها، هــر دو به تأكيد بر 
يك مفهوم يا پديده منجر مي‌شوند. مثلًا شدت يك صدا، 
شــدت رنگ یا شــدت نور که همواره باعث جلب توجه 
مي‌شــود. كاهش در موارد ياد‌شــده نيــز مي‌تواند باعث 

جلب‌توجه شود.
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۵. تكرار
تكرار معمولًا، اجتناب از يك محرك را مشكل‌تر مي‌سازد. 

محركي كه چندين بار تكرار شده باشد از محركي با همان 
درجه با تكرار كمتر، در نظام ذهني شــنوندگان ســريع‌تر 
و بهتر وارد مي‌شــود. در تبليغات بازرگاني صدا و سيما و 
روزنامه‌ها نیز به‌شدت از راهبرد تكرار استفاده می‌شود. تكرار 
تبليغ يك كالا رفته‌رفته باعــث رونق بازار آن كالا خواهد 
شــد. بنابراین، معلمان نيز بايد از اين راهبرد ســود ببرند. 
نكات كليدي و مهم درس‌ها را از زبان خود يا دانش‌آموزان 
تكرار كنند تــا توجه دانش‌آموزان را به آن‌ها جلب كنند و 

درجه‌ی اهميت آن را به دانش‌آموزان نشان دهند.  

6. حفظ ارتباط غيركلامي با همه‌ي دانش‌آموزان
كاهــش بحث كلامي و ايجاد ارتباط عاطفــي با دانش‌آموزان 
متضمن شكل‌گيري يادگيري پايدار است. نشانه‌هاي غيركلامي 
نقش اساسي در این راستا ایفا می‌کنند و می‌توانند »جايگزين« 
پيام‌هاي كلامي شوند؛ مثلًا به‌جاي گفتن بله سر را پايين بياوريد. 
این نشانه‌ها همچنین می‌توانند پيام‌هاي كلامي را »تقويت« 
كنند؛ مثلًا همراه گفتن »خداحافظ« دســت خود را هم تكان 
بدهيم. حركات اعضاي بدن، دســت، سر و ژست‌هاي چهره و 

چشم، برای حفظ ارتباط غیرکلامی بسیار کمک‌کننده‌اند.

7. ازبين‌بردن موانع جلب‌توجه
برخی از این موانع عبارت‌اند از:

 كاهش صداهاي مزاحم؛  جدا‌كردن بچه‌هاي شــلوغ از 
همديگر؛   دوركردن اشياي مزاحم مثل كاپشن و دستكش 
تنظيم سرما و گرماي مناسب كلاس.  و كيف از روي ميزها؛ 

8. تأكيد بر فعاليت‌هاي عملي
واگذاري مســئوليت در كار كارگاهي یا اصلاح فعاليت‌هاي 
يكديگر نمونه‌ای از این فعالیت‌های عملی به شمار می‌آیند.

9. پرسش 
ســؤال‌هاي مناسب توجه فراگيران را به‌شدت به‌سوي خود 

جلب مي‌كند. 
 الف( اصول حاكم بر تعليم‌و‌تربيت سؤال‌محور
 دانش‌آموز نبايد از لذت سؤال‌كردن محروم شود. 

 ســؤال‌كردن را بايد به‌عنوان انرژي متراكم و آزاد‌نشــده 
قلمداد كرد. 

 براي نادانسته‌هاي دانش‌آموزان مانند دانسته‌هاي او بايد 
ارزش و اهميت قائل شد. 

 بايد به دانش‌آموزان كمك كرد تا هر دانســتني را پلكان 
براي صعود به مرحله‌اي عميق‌تر و گسترده‌تر برساند. 

 باید از دانش‌آموز خواست آنچه را نمي‌داند آشكار سازد تا 
براي يادگيري او از آن‌ها استفاده شود. 

ه |
قال

| م
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ب( شيوه‌هاي عملي حاكم‌ساختن تعليم‌و‌تربيت 
سؤال‌محور

 برنامه‌ي درسي به‌طور كامل ازپيش‌تعيين‌شده و استاندارد 
و يكنواخــت نباشــد تــا در درس‌هاي متعدد به تناســب 
پرســش‌هاي دانش‌آموزان روند تدريس جهت بگیرد و به او 

حق انتخاب داده شود. 
 معلم با شيوه‌هاي گوناگون كنجكاوي، احساس نياز، علاقه و 
انگيزه‌ي يادگيري مباحث را به‌گونه‌ای در دانش‌آموز ايجاد كند 
كه او با مطالب ارتباط عاطفي برقرار كند و بتواند خودش سؤال 

كند و درس برايش معنادار و لذت‌بخش باشد. 
 آگاهانه و به‌عمد فرصت‌هايي فراهم شود تا دانش‌آموزان به 
آنچه آموزش داده شده‌اند، بينديشند كه بايد معلم از بمباران 

اطلاعات باز ايستد. 
 فرصت هرچه بيشــتر برای دانش‌آموزان به‌منظور ارتباط با 

محيط پيرامون خود ایجاد شود. 
 عادت به پرسش‌كردن تقويت شود؛ به این منظور معلم باید 
به‌طور صریح از پاسخ‌دادن به سؤالاتي كه جوابشان را نمي‌داند 
اجتنــاب و حتی در بعضي موارد به‌طــور مصنوعي وانمود به 

ندانستن کند. 
 پرسش‌هايي فراتر از محتوای تدریس، بعد از درس، طرح شود 
تا دانش‌آموز بفهمد دانســتني‌هاي مربوط به آن موضوع تمام‌ 

نشده است و مطلب ادامه دارد. 
 در ارزشيابي هم از دانسته‌ها و هم از آموخته‌هاي سلبي آنان 
سؤال شود تا هم اهميت موضوع تدريس مشخص شود و هم 
معلم دريابد در سوق‌دادن دانش‌آموزان به مسير يادگيري پويا تا 

چه اندازه موفق بوده است. 
 فرصت‌هايــي براي دانش‌آموزان فراهم شــود تــا درباره‌ي 

سؤال‌هاي خود با يكديگر مشورت كنند.

روش تدریس اکتشافی 
روش تدریس اکتشــافی یکی دیگر از شیوه‌های مناسب برای 
ایجاد انگیزه‌ی بیشتر در راستای فعال ساختن فراگیران و در 
نتیجه، شاداب‌سازی فضای آموزشی حین تدریس است که در 
مقایسه با روش اکتسابی می‌تواند فرایند آموزش را بهبود بخشد. 
روش تدریس اکتشافی با توجه به موضوع درس و ویژگی‌های 

دانش‌آموزان تابع مراحل متفاوتی است.
يادگيري از طريق روش تدريس اكتشافي بدين‌گونه است كه 
فراگيران تشويق مي‌شــوند تا موضوع درسي را كه قرار است 
بياموزند، خودشان كشف و براي آن راه‌حل صحيح را پيدا كنند.

سطوح مختلف در به‌كارگيري روش تدريس اكتشافي در قياس با روش تدريس اكتسابي

حل مسئلهروش حل مسئلهمسئله )سؤال(

دانش‌آموزمعلممعلم

دانش‌آموزدانش‌آموزمعلم

دانش‌آموزدانش‌آموزدانش‌آموز

معلممعلمدانش‌آموز
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 مجید نیسی
مدرس دانشگاه فرهنگیان و

 معاون پرورشی مدرسه‌ي مرصاد، استان 
خوزستان، شهر شاوور

آموزش خواندن، به‌عنوان کلید یادگیری در بستر »طرح ارگانیزم 
آموزشــی«، متناسب با طبیعت فراگیرندگان تسهیل و محقق 
می‌شود. این مقاله به بیان تجربه‌ی آموزش مهارت خوانداری در 

تاروپود نیاز طبیعی کودکان یعنی بازی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: خواندن، آموزش، یادگیری، خوانداری، بازی.

مقدمه
تقویــت توانش‌های خوانــدن و درك مطلــب کلید همه‌ی 
یادگیری‌هاست )احمدی و اعتمادی، 1391(. با وجود آگاهي از 
اهمیت فرایند خواندن در پیشرفت تحصیلی و سایر جنبه‌های 
زندگی، نتایج مطالعات پرلز نشــان می‌دهد وضعیت ســواد 
خواندن دانش‌آموزان ایرانی در مقایســه با دانش‌آموزان سایر 
کشــورها هنوز در حد مطلوبی نیست )قائد امینی، کیامنش 
و قربانــی، 1393(. عــاوه بر این، وضعیــت توانایی خواندن 
دانش‌آموزان دوزبانه نیز نسبت به دانش‌آموزان تک‌زبانه پایین‌تر 
اســت )نتن و همکاران، 2011(. با توجــه به اين موارد، برای 
دبستان دو‌زبانه‌ای که بنده در آن مشغول بودم، به‌دلیل تراکم 
بالای جمعیت دانش‌آموزان دوزبانه، این امر چالش بزرگی به 
حســاب مي‌آمد. ازاین‌رو، ضرورت ارائه‌ی طرحی متناسب با 
طبیعت فراگیرندگان، برای آموزش مهــارت خوانداری آن‌ها 
بیش‌ازپیش احساس می‌شد. به‌منظور رویارویی با این مسئله 
تمهیداتی را بررسی کردیم که زمینه‌ساز یادگیری بانشاط در 

این مهارت دانش‌آموزان باشد. 
راه‌حل مناســب این مســئله را در دوره‌ی ابتدایــی، در ابزار 
نام‌آشنایی به نام بازی یافتیم؛ چراکه نیاز پیچیدة کودکان به 
بازی از راهبردهای اصلی آموزش و یادگیری در دوران ابتدایی 

قلمداد می‌شود )نيمل و همكاران، 2020(. با توجه به موارد 
مذکور، طرحی خلاقانه در قالب یک بازی خوانداری مســتمر 
ارائه و قرار بر این شد که در پایان اجرای آن، جشنواره‌ی علمی 
ارزشــیابی چندبعدی به نام »بشــارت« برگزار شود. در اینجا 
مراد از عبارت ارزشیابی چندبُعدی، توجه هم‌زمان به عملکرد 
یادگیری و آموزش بود. کلمه‌ی بشــارت نیــز از حروف اول 
کلمات »بازی، شفافیت، ارزشیابی، رغبت و تفکر« تشکیل ‌شده 
و نماد توجه بــه هماهنگی فرایند آموزش خواندن با طبیعت 

فراگیرندگان است.

شيوه‌ی اجرا
با ابلاغ مدیر مدرســه اعضای کمیتــه‌ی فنی طرح با ترکیب 
معاون آموزشی، معاون پرورشی و نماینده‌ی معلمان تشکیل 
شد. وظیفه‌ی این کمیته بررسی کیفیت اجرای طرح و پایش 
طرح با اســتفاده از نظر شــورای معلمان بود. کمیته‌ی فنی، 
محتوای بازی خوانــداری را بر اســاس تجربه‌های مرتبط با 
موضوع اولویت‌بنــدی مؤلفه‌های مهارت خوانداری در مناطق 

دوزبانه، به شرح ذيل اعلام کرد:
پايه‌ي اول: ســرعت و مهارت صحــت در خواندن با صدا از 
محتواي كتاب فارســی پایه‌ی اول ابتدایــی؛ در اینجا مراد از 
صحت خواندن با صــدا خواندن صحیح کلمات، اضافه‌نکردن 
حرف یا کلمه در متن ارائه‌شده و رعایت زمان جمله در هنگام 

خواندن است.
پايه‌ی دوم: سرعت و مهارت صحت خواندن با صدا و تشخيص 
غلط املايي از محتواي كتاب فارســی پایه‌ی دوم ابتدایی؛ در 
اینجا دانش‌آموز باید علاوه بر رعایت موارد خواسته‌شــده در 

پایه‌ی قبلی، سه غلط املایی را در متن تشخیص دهد.
پايه‌ی سوم: سرعت و مهارت صحت خواندن با صدا و شناخت 
مترادف از محتواي كتاب فارسی پایه‌ی سوم ابتدایی؛ در اینجا 
دانش‌آموز باید علاوه بر رعایت موارد خواسته‌شــده در پایه‌ی 

قبلی، مترادف سه واژه‌ی مشخص‌شده در متن را بگوید.
نکته‌ی گفتنی در محتوای این بازی آن اســت که با توجه به 
میانگین سرعت خواندن دانش‌آموزان دوزبانه، برای یک متن 
ســه‌خطی و تعداد واژه‌های مشخص با اندازه‌ی قلم یکسان و 
همچنین رعایت سرعت پاسخ‌دهی فراگیرندگان در سبک‌های 
یادگیری تکانشی و تأملی و ســایر موارد خواسته‌شده در هر 
پایه، حداکثر زمان موردقبول شــصت ثانیه تعیین شده است 
که بــه‌ازای هر ثانیه‌ی اضافی یک امتیــاز منفی و به‌ازای هر 
ثانیــه کمتر از رکورد، یک امتیاز مثبت تعلق می‌گیرد. مبنای 
این تصمیم تجربه‌‌ی همکاران در ثبت میانگین زمان سرعت 
خواندن متن‌‌هایی با مشــخصات مذکور، در ســه‌ماهه‌ی اول 
ســال، در بین دانش‌آموزان همگن با عملکرد متوسط است. 
در ضمن هدف از اضافه‌کردن چاشنی سرعت خواندن، القای 
حس هیجان بازی و مسابقه است. سایر موارد خواسته‌شده در 
محتوای بازی، در بطــن خود، ویژگی افزایش هیجان بازی را 

نیز دارند. 

بازی
خوانداری
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در طول ســال تحصیلی، معلمان موظف‌انــد دانش‌آموزان 
کلاس خود را با توجه به عملکردشــان در درس خوانداری، تا 
ســه روز قبل از شروع جشــنواره‌ی نهایی، به سه‌ گروه قوی، 
متوســط و نیاز به تلاش بیشتر تقسیم کنند. برای جلوگیری 
از برچســب‌خوردن، دانش‌آموزان به‌ترتیب عملکردشــان به 
گروه‌های یک و دو و سه نام‌گذاری می‌شوند. به معلمان تأکید 
شده اســت که دلیل این گروه‌بندی را به تلاش دانش‌آموز در 
تسلط به مهارت خوانداری نسبت دهند و اعلام کنند که روند 
صعود و نزول هر یک از دانش‌آموزان تا آخرین روز برای راه‌یابی 

به گروه بالاتر باز است. 
در مسابقه‌ی نهایی، گروه‌های پنج‌‌نفره‌ی شبیه به هم، به‌شکل 
زوج، و از دو کلاس مختلــف از پایه‌های اول تا ســوم ابتدایی 
یک‌به‌یک در محل اجرای برنامه حاضر می‌شــوند و در بازی 
ارزشیابی چندبعدی خوانداری شرکت می‌کنند. مجري برنامه 
که از معلمان هم‌پايه‌ی مدرســه است با روحيه‌‌ای شاد اجرا را 
بر عهده مي‌گيرد. در سالن جشنواره و در بین حاضران، مدیر 
و معاون آموزشــی مدرسه بدون جلب‌توجه با دردست‌داشتن 
برگه‌های مخصوص به ارزیابی شرکت‌کنندگان می‌پردازند. این 
برگه‌ها رفتارهای موردانتظار هر پایه را می‌سنجند. نماینده‌ی 
انجمن اولیا و مربیان نیز در جلســه حاضر است تا شاهد روند 
برگزاری جشــنواره باشــد. همه‌ی رویداد مذکور برای پایش، 

نظارت و ارزیابی دقیق‌تر فیلم‌برداری می‌شود. 
با توجه به جدول زمانی و در طول اجرای جشــنواره‌ی نهایی، 
عوامل حوزه‌ی پرورشــی مدرسه، یعنی مربی سلامت و معلم 
تربیت‌بدنی و همیــار معلمان، مدیریت کلاس معلم مجری و 
رسیدگی به بقیه‌ی دانش‌آموزان از کلاس معلمانی که همراه 
گروه شرکت‌کننده‌ی خود در جشنواره حضور دارند، به عهده 
می‌گیرند ‌تا معلمان هم‌پایه و دانش‌آموزان از فرصت یادگیری 
و تجربه‌ی جمعی در حوزه‌ی خوانداری بهره‌مند شــوند. برای 
درنظرگرفتــن طبیعت فراگیرنــدگان، چیدمان فضاي محل 
برگزاري، با توجه به ویژگی‌های سني دوره‌ی ابتدايي، به شكلي 
شــاد و جذاب آماده می‌شود. دانش‌آموز با تشويق و راهنمايي 
مجري و با توجه به زمان درنظرگرفته‌شده به موارد خواسته‌شده 

پاسخ می‌دهد. 
در طراحــی این بــازی از فناوری و وســایل دیگر با خاصیت 
تحرک‌بخشی حس‌های چندگانه بهره برده می‌شود. همچنين 
براي هيجان و نشاط بيشتر، فرایند قرعه‌كشي با گردونه انجام 
مي‌پذيرد. با درنظرگرفتن محتواي هر پايه و طرح پرسش در 
قالب يك بازي شــاد و جذاب، قرعه‌هــای هر پايه با درجه‌ی 
دشواري يكسان تهيه و طرح‌ می‌شوند. این شرايط محتوايي با 
جلوه‌های ویژه و رنگ‌های شاد و متناسب با دوره‌ی ابتدايي به 
شکل پرده‌نگار طراحی می‌شود و بعد از مشخص‌شدن شماره‌ی 
قرعه، کاربر سیســتم پرده‌نگار هم‌شــماره‌ی آن را روی پرده 
ارائه می‌دهد. مجری برای شــروع بازی از دانش‌آموزان حاضر 
به شــکل داوطلبانه می‌خواهد که پیش‌قدم شوند. دانش‌آموز 
داوطلب روی صحنه می‌رود و با تشویق سایر شرکت‌کنندگان 

گردونــه را می‌چرخاند و قرعه‌ی خود را به مجری می‌دهد. 
مجری و دانش‌آموز رو به حاضران می‌ایستند و کاربر شماره‌ی 
قرعه را نشــان می‌دهد. ســپس مجری گوشــی ضدصدا را بر 
گوش‌های دانش‌آموز می‌گذارد تا از صدای پاسخ‌های منفعلانه‌ی 
سایر دانش‌آموزان جلوگیری شود. کاربر پرده‌نگار )پاورپوينت( 
هم‌شــماره‌ی قرعه را آماده و روی پرده بــه نمایش می‌گذارد. 
دانش‌آموز متن را با شرایط خواسته‌شده می‌خواند و ارزیابان به 
ثبت وقایع می‌پردازند. سایر دانش‌آموزان حاضر به همین منوال 
ادامه می‌دهند تا بازی به اتمام برسد. ناگفته نماند دانش‌آموزان 
قبل از برگزاری مسابقه‌ی نهایی فرصت تجربه‌ی این روند بازی 
را دارند. کمیته‌ی فنی موظف است، بعد از پایان مسابقه، حداکثر 
ظرف ســه‌ روز با بازبینی دوباره‌ی فیلم‌ها و با توجه به ملاک‌ها 
برندگان بازی را معرفی و مراسم پایانی اهدای جوایز را با حضور 

مسئولان، اولیا و مربیان برگزار کند.

نتیجه‌

قبله‌ی آمال مدیریت آموزشــی در وجــود آموزش و یادگیری 

اثربخش و جذاب خلاصه می‌شود. غایت و مقصد مذکور بدون 

توجه به طبیعت فراگیرندگان میسر نمی‌شود. در تجربه‌ی بازی 

خوانداری با تعیین اولویت و درنظرگرفتن طبیعت مخاطبان بر 

آن شدیم تا مهم‌ترین عناصر آموزش و یادگیری را پیوند دهیم. 

این بازی به مدت سه سال تحصیلی، به شکل مرتب، اجرا شد 

و مورد پایش قرار گرفت. پیشــنهاد می‌شود با توجه به اهمیت 

مهارت خوانداری، این تجربه با درنظرگرفتن ظرفیت طرح بوم، به 

شکل وسیع‌تری در مدرسه‌ها برنامه‌ریزی و اجرا شود.
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 آزاده فرزادپور
آموزگارپايه‌ي ششم  ابتدایی، استان خراسان شمالی 

روز جهانی کاغذتایی هر ســاله، در ۱۱ نوامبر مصادف با 20 
آبان، جشن گرفته می‌شــود. این روز برای پاسداشت این 
هنر باســتانی ژاپنی نام‌گذاری شده است. هنری که اشکال 
پیچیده و عجیب را از میان یک کاغذ مربعی‌شــکل و تنها 
با تازدن خلق می‌کند. منشأ این نام‌گذاری و بنیان‌گذار آن 

هنوز ناشناخته است. 

درناي كاغذي؛ نماد كاغذتايي
درنای کاغذی که نماد بین‌المللی صلح است، نماد کاغذتایی 

نیز هست.
کاغذتایی بر اساس گسترش صلح و دوستی بین تمام ملت‌ها 
رواج پیدا کرده است. معمولًا کسانی که در اين زمینه‌ فعالیت 
می‌‌کنند انسان‌‌های صلح‌جویی هســتند. این هنر به‌شدت 
این حس را تقویت می‌‌کنــد. دلیل اینکه درنای کاغذی نماد 
کاغذتایی قرار گرفته، واقعه‌ای است که بر طبق یک افسانه‌ي 
ژاپنی در این کشــور رخ داده است. در افسانه‌های ژاپن، هر 
کس هزار درنای کاغذی بسازد، یک آرزویش برآورده می‌شود. 
ازاین‌رو، در این کشور رسم اســت برای بیماران هزار درنا 

بسازند.
ساداکو ساساکی دختری ژاپنی متولد هفتم ژانویه 1943 در 
هیروشیما بود. او در دوســالگي در معرض تشعشعات بمب 
اتمیِ موسوم به »پسرک« قرار گرفت که توسط نیروی هوایی 
ایالات متحده آمریکا به روی هیروشیما انداخته شده بود. از 
آن زمان دخترک مبتلا به ســرطان خون شده بود و هر سال 

آثار این بیماری بیش از سال قبل در او پیدا می‌شد.
یک روز، یکی از دوستان نزدیک او به نام »چی‌زوکو هاماموتو« 
برای او افسانه‌ی هزار درنای کاغذی را تعریف کرد؛ افسانه‌ای 
ژاپنی که بر اساس آن، اگر شخص بیماری هزار درنای کاغذی 
بســازد، خداوند آرزویش را برآورده می‌کند و بیماری‌اش را 
شفا می‌دهد. ســاداکو در حالی در 12 سالگی چشم از جهان 
فرو بست که فقط توانسته بود 644 درنا بسازد؛ اما این پایان 
رؤیای او نبود. هم‌کلاســی‌هایش 356 درنای کاغذی دیگر 
ساختند تا تعداد درناها به هزار رسید. سپس همه‌ی درناها را 
به‌همراه ساداکو به خاک سپردند. امروزه با توجه به علاقه‌ی 
ســاداکو به ایجاد صلح، درناهای کاغذی او به‌عنوان »نماد 

بین‌المللی صلح« در دنیا شناخته می‌شوند.

مراحل ساخت گل لاله به ‌روش كاغذتايي

1

2

3

4

به دو کاغذ مربع‌شکل به ابعاد 10×10 و 
15×15 نیاز داریم. )در اینجا از کاغذ یک‌ رو 
رنگی استفاده شده است.( 

برای ساخت گلبرگ، کاغذ کوچک‌تر را از سمت بدون 
رنگ، از وسط و از روی یک قطر مربع، به‌سمت داخل 
طوری تا می‌زنیم که تبدیل به مثلث رنگی شود. 

سپس کاغذ را باز می‌کنیم و دوباره از وسط و از 
روی قطر دیگر مربع، به سمت داخل تا می‌زنیم تا 
تبدیل به مثلث رنگی شود. 

گوشه‌های مثلث را به‌سمت بالا تا 
می‌زنیم، به‌نحوی که گوشه‌ها از خط 
تای وسط فاصله داشته باشند.
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6

5

11

10

712

813

914

گوشه‌های بیرونی کار را به‌سمت داخل و 
پشت کار تا می‌زنیم. گلبرگ ما آماده است.

کاغذ را از وسط تا می‌زنیم، به‌نحوی که دو 
گوشه‌ی بالا و پایین کاغذ روی هم قرار بگیرند.

از روی خط تای عمودی وسط، کاغذ را تا می‌زنیم.

کاغذ را 180 درجه به سمت بالا بچرخانید و کاغذ 
قسمت داخل را کمی به‌سمت بیرون بکشید و تای 
پایین را محکم کنید. ساقه و برگ ما آماده است.

قسمت پایین گلبرگ را با قیچی کمی برش دهید.

قسمت بریده شده‌ی گلبرگ را داخل ساقه قرار 
دهید. اکنون گل لاله‌‌ی ما آماده است.

برای ساخت ساقه و برگ از کاغذ بزرگ‌تر 
استفاده می‌کنیم. کاغذ را از سمت بدون رنگ 
آن و از وسط به‌سمت داخل طوری تا می‌زنیم 
که مثلث رنگی ساخته شود.

تای مرحله‌ی قبل را باز می‌کنیم و کاغذ را به صورت 
لوزی روی میز کار می‌گذاریم و دو گوشه‌ی کاغذ را 
با تازدن به خط تای وسط می‌رسانیم. 

دو گوشه‌ی قسمت پایین کاغذ را هم مانند 
مرحله‌ی قبل به‌سمت خط تای وسط تا می‌زنیم.

از قسمت بالای کاغذ دو‌ گوشه‌ی کاغذ را به‌سمت 
خط تای وسط تا می‌زنیم.
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آقای شمس

)هويت ملي(
مرتضی شمس آبادی

آموزگار و نويسنده

 بچه‌ها درباره‌ی پرچم 
کشورمون چیا می‌دونید؟

 اینکه رنگ سرخش نماد 
خون شهدا و دفاع از ميهن 

و ... است.

رنگ سفید یعنی
صلح و دوستی.

 سبز
یعنی آبادانی و... .

در پويش تازه‌ای، دعوت‌کردن برای جشن 
انقلاب اسلامي امسال، مدرسه‌ها پرچم‌های 
خلاقانه بسازن و در مراسم شرکت کنن. به 
بهترین طرح، ایده و مدرسه جایزه هم می‌دن.

 بیا اول با بچه‌ها صحبت 
کنیم، ببینیم خودشون چه 

فکرهایی دارن.

خوبه ازشون در مورد مفهوم 
پرچم خودمون بپرسم
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چون تو همه‌ی مسابقه‌های ورزشی پرچم کشور برنده رو بالا می‌برن.
چون روی تمام محصولات ساخته‌شده در اون کشور عکس پرچمش هست.

به خاطر اینکه نماد کشوره و همه‌ی دنیا هر کشوری رو با پرچمش می‌شناسن.
چون پشت سر پرچم هر کشوری داستان اون کشور رو می‌شه دید؛ مثل پرچم 

خودمون و معنی رنگ‌ها و نمادهایی که داره.

 خوبه. حالا بگید پرچم یه 
کشور چرا این قدر مهمه؟

 پس وقتی به پرچم 
احترام می‌ذاریم، در 
واقع داریم به مردم 

کشورمون و خودمون 
احترام می‌ذاریم؟

برای جشن انقلاب اسلامي 
امسال یه مسابقه بین 

مدرسه‌هاست، برای شرکت 
در جشن و طراحی یه پرچم 

قشنگ. دوست دارید توی این 
مسابقه شرکت کنید و براش 

ایده‌‌ بدید؟

دقیقاً

معلومه...

 آقای شمس! 
تو مسابقه‌ی 
جشن انقلاب 
اول شدیم!

خیلی عالیه بچه‌ها! منم به حرف‌هاتون 
یه چیزی اضافه کنم؟ پرچم یه کشور 

هویت ملی مردم اون کشوره. پرچم نماد 
مردم کشوره، برای همین هم پرچم‌ها 

علی‌رغم عوض‌شدن حکومت‌ها در طول 
تاریخ تغییرات زیادی نداشتند. 

»چند روز بعد...«
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ه |
جرب

كشور و ميهن| ت
  عطيه ميري

آموزگار پایه سوم ابتدایی 
استان لرستان، شهر بروجرد

اوایل بهمن ماه بــود. طبق روال هر هفته، 
شنبه‌ها کلاس با زنگ فارسی شروع می‌شد. 
قرار بود »ایران آباد« را درس بدهم. از چند 
روز قبــل، به تعداد بچه‌های کلاس، پرچم 
کشور عزیزمان را تهیه کرده بودم. پرچم‌ها را 
که بین بچه‌ها پخش کردم، شادی و نشاط 
آن‌ها بالارفت. بــا خوش‌حالی پرچم‌های 
کوچکشــان را در کلاس تکان می‌دادند و 
مشتاق بودند بدانند برای چه به آن‌ها پرچم 
داده‌ام. بعد از چند دقیقه خواستم سکوت 
کنند و شروع به صحبت کردم: »بچه‌های 
گلم، می‌دانید که ما در کشور ایران زندگی 
می‌کنیــم و باید به ایرانی‌بودن خود افتخار 
کنیم. می‌دانید که پرچم ایران از سه رنگ 
سبز و ســفيد و قرمز تشکیل شده است.« 
بچه‌ها با خوش‌حالــی می‌گفتند: »خانم! 
خانم! همین پرچمی که مــا الان داریم؟« 
خندیدم و گفتم: »بله، درست است، دقیقاً 
همین، این پرچم کشور عزیز و باافتخارمان 
ایران است. حالا دوست دارید بدانید هرکدام 
از این رنگ‌ها و كلمه‌ي الله‌اكبر در پرچم ما 
چه معنی‌اي دارند؟« همه باخوش‌حالی بله 

گفتند و من هم بااشتیاق ادامه دادم:
»پسران گلم، عزیزان دلم، هر کدام از رنگ‌ها 
در این پرچم مقدس نشــانه‌‌ی خاص خود 
را دارند. رنگ ســبز به‌عنوان نشان اسلام و 
آباداني، رنگ ســفید نشــان صلح و سرخ 
نشان رشادت و دلاوری تفسیر شده است. 
همچنين كلمه‌ي الله‌اكبر اشاره به پيروزي 
انقلاب اســامي در روز 22 بهمــن دارد. 
می‌خواهــم بدانید ایران فقط یک کشــور 
نیست، یک فرهنگ و یک تمدن است. ایران 
یعنی من و شما، ایران یعنی شهدای پاک 

و مهربانی که برای دفاع از کشور عزیزمان 
جان خودشان را فداکردند. رنگ قرمز پرچم 
به احترام‌ این افراد فداکار و مهربان قرار داده 
شده است. بچه‌های گلم، شهیدان کسانی 
بودند که وقتی دیدند ایران در خطر است 
و مردم در برابر دشــمن بی‌دفاع‌اند، خانه 
و خانواده و همســر و فرزندان خودشــان 
را رها کردند و از خوشــی‌های خودشــان 
گذشــتند تا به کمک مردم بروند. آن‌ها در 
برابر دشمنان ایستادند و جنگیدند. راستی، 
بچه‌های نازنینم، آیا می‌دانید هر کشوری 
سرود مخصوص به خودش را دارد که برای 
مردمان آن کشور بسیار باارزش و مقدس 
است؟« همه با شــادی جواب دادند: »آره 
خانم معلم، بلدیم. ما هم ســرود داریم و 
کامل حفظش هستیم.« با لبخند گفتم: 
»خب، حالا که همه بلدید و می‌دانید که ما 
هم سرود بسیار زیبا و افتخار‌آفرینی داریم، 
از شــما می‌خواهم به احترام ســرود ملی 
کشورمان ایران از جا بلند شوید و بایستید.« 
ســرود ملی را با ضبطی که در کلاس بود، 
پخش کردم. همه‌ی دانش‌آموزان بانشاط 
و خوش‌حالی ایستادند و پرچم‌ها را در هوا 
تکان دادند و زمزمه کردند: ســر زد از افق، 

مهر خاوران ... .
چه حس جالب و عجیبی بود دیدن فرزندان 
آینده‌ساز ایران که این‌چنین عاشقانه سرود 
می‌خواندند و برای ایران شادی می‌کردند. 
بعد از سرود ملی، وقتی نظم کلاس مجدد 
برقرار شــد، صحبت‌هایم را ادامــه دادم: 
»پسران گل من، می‌دانید شما آینده‌سازان 
ایرانید و می‌توانید برای همه الگو باشید، اما 
قبل از هر چیزی بایــد برای خودتان یک 
الگوی خوب انتخاب کنید. آیا دوست دارید 
شما را با کسانی آشنا کنم که عاشق ایران 
بودند و بهترین الگو برای شــما هستند؟« 
همگی با اشتیاق بله گفتند و این‌چنین بود 
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که درس »ایــران آباد«، درس چهاردهم از 
کتاب فارسی پايه‌ي سوم، را شروع کردیم. 
از رشادت‌های شــهیدان خواندم و گفتم: 
»شهیدان مردان و زنان شجاعی بوده‌اند که 
از جان و مال خویش گذشتند و شهادت 
یعنی همین ازخودگذشتنِ آن‌ها 
به‌خاطر مردم و دین اســام و 
کشور ایران. ما شهیدان زیادی 
داریم؛ مانند شهید مصطفی 
اردســتانی، شــهید مهدی 
باکــری، شــهیدان عباس 
دوران و علی اکبر بابایی و... 
هرکدام از این افراد بزرگوار 
و والامقام می‌توانند برای 
شما یک الگو و نمونه‌ی 
خوب باشند. تلاش کنید 
به چنین آدم‌های خوب و 
پاکی تبدیل شوید تا برای 
ایران آینده بسازید و باعث 
افتخار شوید. حالا از شما 
می‌خواهم برای جلســه‌ی 
بعد دربــاره‌ی یک شــهید 
تحقیــق و او را به‌عنوان یک 
الگو انتخاب کنید و بگویید چه 
ویژگی‌هایی هست که دوست 
دارید از آن شهید یاد بگیرید.« 
کلاس کــه تمام شــد حس 
عجیبی داشــتم. احساس غرور 
و افتخــار وجودم را فراگرفته بود. 
اشــکی را که گوشه‌ي چشمم بود 
پاک کردم. از شهدا خواستم برایم دعا 
کنند تا من هم بتوانم مانند آن‌ها ایثار 
داشته باشم، مثل آن‌ها پاک زندگی کنم، 
آدم خوبی باشم و بتوانم به‌عنوان یک معلم 

به جامعه و ایران عزیزم خدمت کنم. 
معلم‌بودن مســئولیت مهم و سنگینی بر 
دوش ماست. همکار دلسوز و پرتلاشم، من 
و شما هستیم که می‌توانیم دانش‌آموزانی 
باهویــت اســامی و ایرانی بــه جامعه‌ي 
عزیزمان تحویل بدهیم و به آینده‌ســازی 
کشــور کمک کنیم.  چه لذت‌بخش است 
امر تربیت درکنار تدریس و چه عشقی دارد 

شغل معلمی! 
باشد که بتوانیم دست به دست هم دهیم به 

مهر، میهن خویش را کنیم آباد!
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 عبداله اسدی قجرلو 
آموزگار آرشام سرايه‌داران، شهر شيراز، منطقه‌ي 

شاپورجان

شــنبه دوم مهرماه ســال 1401 بود که من پا به کلاس پنجمِ 
یک گذاشتم. بعد از پایان زنگ اول، یکی از دانش‌آموزان کلاس 
که پسری خوش‌سیما با لبخندی مهربان بود، جلو آمد و بعد از 
سلام خود را معرفی کرد: »ببخشــید آقا، من آرشام سرایداران 
هستم. تمامی دانش‌آموزان این کلاس را می‌شناسم. پارسال، من 
نماینده‌ي آن‌ها بودم. اگر خواستید امسال هم می‌توانم در کارهای 

کلاس کمک شما باشم.«
این اولین لحظه‌ی آشنایی من با آرشام‌جان بود. اکنون چندین روز 
از آن تاریخ می‌گذرد و چه سنگین است این لحظات با خاطرات 
یک ماهــه‌اش! با خاطرات یک ماهــه‌ی دانش‌آموز عزیزم. چه 
می‌دانستم چهارشنبه که خداحافظی می‌کند و دست بر سرش 
می‌کشم و با لبخند بدرقه‌اش می‌کنم، آخرین دیدار من است! چه 
می‌دانستم که این لبخند آخرین لبخند من بر دانش‌آموزم است! 
چگونه توصیف کنم حالات روحی خود را! چگونه به زبان بیاورم 
وقتی که خبر شهادتش را از تلویزیون شنیدم چه بر من گذشت! 

خدایا، راست است؟ خواب نمی‌بینم؟ آه...! آه ...! آه...! هنوز هم که 
هنوز اســت نتوانستم باور کنم رفتنش را. پسر خوب و مهربانم، 
پسر مؤدبم، پسر باشخصیتم، پسر بااخلاقم، هرچه خوبی است، 
می‌توان به او نسبت داد. این‌ها کلماتی‌اند که در توصیفش بر زبان 

من جاری می‌شوند.
 گویا خواب سنگینی رفته‌ایم و منتظریم صبح طلوع کند و او باز 
سر کلاس حاضر شود و بگوید استاد، فارسی داریم. اما این فقط 
یک آرزوســت؛ چون او دیگر هرگز نمی‌آید و من در این ناباوری 
نبودنش هر روز ســر کلاس بی‌اختیار اسمش را برای حاضری 
و غایبی می‌خوانم: آرشام سرایداران. سکوتی سنگین بر کلاس 
حکمفرما می‌شود و اشک در چشمانم حلقه می‌زند. نفس عمیقی 

می‌کشم و می‌گویم: خدایا...
برای انجام کاری در کلاس ناگهان صدایش می‌زنم: آرشام جان... 
و پاسخی نمی‌شنوم. چه کسی می‌داند در این لحظه، در این حال 
من چه می‌کشم؟ گویا پسرم را از دست داده‌ام که قطع به یقین 
چنین است. آرشام پسر من و برادر تمامی همکلاسی‌هایش بود. 
او وجودی به‌وسعت بی‌کران داشت. چون روحی داشت به بلندای 
آســمان. گویا زمین و آسمان گنجایش چنین وجود سنگینی 

نداشتند که پر کشید و به اعلا رفت.
آرشام یعنی شوق زیستن.
آرشام یعنی نگاه مهربان.

آرشام یعنی شوق آموختن.
آرشام یعنی تمنای هرچه خوبی است.

آرشام یعنی پیوسته به لقاء الله.
آری عزیزان، آرشام شــهید راه اسلام و وطن شد و من سکوت 
می‌کنم، سکوتی سنگین‌تر از فریاد و هیچ‌گاه مظلومانه رفتنش از 

یادم نخواهد رفت.
پسرم، داغ نبودنت همیشه در دلم تازه خواهد ماند. 

 روحي به
 بلنداي آسمان
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ای غنچه‌ی خون‌های شکفته از زمین
چکیده بر زمین

شما را به لبخندهايتان
شما را به بازی‌های گاه و بی‌گاه
پشت درخت‌های حیاط مدرسه

نجوایم کنید که با گلبرگ‌شدنتان چه کنم؟
مرا بعد از این همه ماه

این همه هور
راه به نور نبود

شما چطور میان بازی‌هایتان
چطور میان نقاشی‌های رنگی

نشانی خدا را یافتید؟
قرن‌هاست شاعران می‌پرسند

خانه‌ی دوست کجاست؟
...

شما را در آغوش خاک،
جوانه‌های سبز

شما را در میان سطرها،
شبنم سرشک

در میان شعرها، 
شقایق

شما را چه شد که همواره و هنوز
ضرب‌آهنگ چکیدن قطره‌های خونتان به گوش می‌رسد؟

مرا چه شد که همواره و هنوز 
در برزخ مانده‌ام

ای راهی‌افته‌های فردوس!
از شما قطره قطره لاله

از پیشانی من رود رود شرم
من باشم و شما نه؟

من باشم و شما را این‌گونه...؟
ای در غزل‌های شاعران صبح، نور...

ای در اشاره‌ی ساربانان تاریخ، عبور...
این گمگشته‌ی راه را راه به کجاست؟ 

مرا هم به بازی عصرگاهی‌تان راهی هست؟
به کودکانه‌ي نگاه‌هایتان به آسمان؟

مرا به رهیدن از خود
امیدی هست؟
خونتان چکید

نوشدارو

پاییزتر شد
خونتان به بوسه‌گاه تشنه‌ی خاک رسید

شقایق مُرد
خونتان جوشید

لاله لاله خون شِکُفت
ای جوشش‌های مدام

خون‌ چشمه‌ها
مردم شهر را کی به عاقبت سرخ خود بینا

به سروده‌هایتان شنوا
و به خونِ دلتان دل‌خون می‌کنید؟

و مرا کِی نجوا 
که با گلبرگ‌شدنتان چه کنم؟

به امید نقطه‌ی پایانی برشکفتن لاله‌ها
 زنده‌ماندنِ شقایق‌ها

مرتضي شمس‌آبادي
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مرتضی شمس‌آبادی
آموزگار و  نويسنده

اتفاقات اخیر کشور را نه پیگیر بوده‌ام و نه 
پیگیر هستم. دلایل خاص خودم را هم دارم. 
کلیت امر این است که چند سالی مي‌‌شود از 
اخبار و تلویزیون به‌طور کلی بریده‌ام و هیچ 
خبر، کانال خبری و برنامه‌ي تلویزیونی‌ای 
را دنبال نمی‌کنم. اتفاقات اخیر هم آن‌قدر 
ناخوشایند و دردآور بوده‌اند که توان پیگیری 
و اطلاع مدام یافتن از آن‌ها را نداشته باشم. 
البته این‌ها به اين معني نيســت که هیچ 
نظر و دیدگاهی ندارم. نقدها و تفسیرهایم 
درباره‌ي این تنش‌ها را در یادداشــت‌هاي 
منتشرشده و در حال انتشارم گفته‌ام؛ اما با 

وجود این هیچ‌یک از حوادث اخیر را به شکل 
هدفمند پیگیري نكردم و از هیچ‌یک اطلاع 
نیافتم، مگر بر حسب اتفاق. ماجرای حمله‌ي 
تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ را هم  
اتفاقي شنیدم. دردآور بود. برای همه دردآور 
اســت؛ اما باز هم به سراغ اخبار نرفتم. یک 
بخش ماجرا این است که آدمی از اوضاع و 
احوال ممکلت خود آگاه باشد. یک بخش 
ماجرا واکنش نشــان‌دادن‌هاي مؤثر است. 
یــک بخش هم ظرفیت و تــوان و توانایی 
آدم‌هاســت. مجموعه‌ي این‌ها بیش از هر 
چیز مرا به این سمت سوق مي‌‌داد که هرچه 
کمتر بدانم، ببینم و بشنوم. اما بعضی وقت‌ها 
هر قدر هم آدم بخواهد چشم‌هایش را ببندد 
و جلوی گوش‌هایش را بگیرد تا بلکه از جنون 
و دیوانه‌شدن خود جلوگیری کند، اتفاقی و 
ماجرایی و کسی مي‌‌آید و چشم‌بندها را بر 
می‌دارد و گوش‌ها را باز مي‌کند و آن زمان 
دیگر کار از کار گذشته است. برای من هم 
چنین شــد. دوستی تماس گرفت و گفت: 
»عازم شیراز و کرمان هستیم برای روایت 
شهدای دانش‌آموز حرم حضرت شاهچراغ، 

مي‌‌آیی؟«
 داستان بچه‌ها را گفت. آنچه را مي‌دانست 
و از خبرها شنیده بود، برای منِ از همه‌جا 

بی‌خبــر تعریف کــرد و ماجرای ســفر و 
شهادتشان را در یک دقیقه خلاصه کرد و 
مرا در هم شکست. چه باید مي‌‌گفتم؟! من 
اگر نمی‌رفتم، من اگر نمی‌نوشتم، من اگر 
راوی دانش‌آموزان نمی‌شدم، چه کسی باید 
این کار را مي‌‌کرد؟! نه اینکه کسی نبود که 
در این سفر دوست ما را همراهی کند، نه! 
بلکه سؤالم این است که اگر این کار را نکنم، 
پس اصلًا قرار بوده اســت در زندگی‌ام چه 

کنم و برای چه این مسیر را طی کرده‌ام؟!
 اینجــا دیگر جــای چشم‌پوشــی نبود. 
فرصتی بود که باید قدرش را مي‌دانســتم 
و وظیفه‌ام را به حد تــوان انجام مي‌‌دادم. 
وظیفه‌ام به‌عنوان یک نویســنده، به‌عنوان 
یک کارشــناس ادبیات کودک و نوجوان و 
به‌عنوان یک معلم. هرچند هرچه پیش‌تر 
رفتیم، بیشتر فهمیدیم و دیدیم که هیچ 
کجای این سفر، حتی بودن خودمان در آن، 
به دست و انتخاب ما نبود. مقدر و روزی‌مان 

شده بود که باشیم. چرا؟ الله اعلم! 
ظهرگاه دوشنبه بود که برای رفتن به این 
سفر اعلام آمادگی کردم و عصرگاه، رفتنمان 
قطعی شــد. دوشنبه‌شــب و سه‌شنبه در 
تدارک کارهای سفر بودم. صبح چهارشنبه 
عازم شدیم، بدون آنکه به جز نیم ساعتی 

شهداي
شــيراز غ |

چرا
شاه

 |
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بیشــتر وقت و مجال و توان دیدن اخبار 
مربوط به این شهیدان دانش‌آموز را داشته 
باشم. این‌ها و آن مقدمات را نگفتم که سطر 
سیاه کرده باشم. این‌ها را گفتم که بدانید 
با خالی‌ترین ذهن ممکن راهی این ســفر 
شدم. همه‌ي همسفران فیلم ضبط‌شده‌ي 
دوربین‌هاي حرم مطهر را دیده بودند؛ اما 
من تا همین الان نتوانسته‌ام و نخواسته‌ام 
فیلــم کامل این جنایــت را ببینم. من با 
خالی‌ترین ذهنــی که یک ایرانی مي‌تواند 
در قبال اين واقعه  داشــته باشد، این سفر 

را آغاز کردم. 
هم‌کلاســی‌هاي محمدرضــا، آرشــام و 
علی‌اصغر را دیدم و از دل حرف‌هایشــان، 
از دل حرف‌هاي معلم‌ها و مدیرهایشــان 
این سه طفلِ حقیقتاً معصوم را شناختم. 
البته که به‌حســب وظیفه‌ي نگارش، پس 
از بازگشت از سفر و پیش از قلم‌گرفتن بر 
این واژگان، هرچه خبر و گزارش درباره‌ي 
این سه شــهیدِ شاهد انتشــار یافته بود 
خواندم که نادانسته‌هایم را پوشش دهم و 
دانسته‌هایم را تحکیم کنم. اما این برايم مهم 
بود که منِ راوی، بدون داشتن کوچک‌ترین 
پیش‌فرضی، به این سفر بروم. بدون داشتن 
پیش‌زمینه‌ي ذهنی خاصی از این شهدا به 

گفت‌وگو با هم‌کلاسی‌هایشان بنشينم و بعد 
از آن، اخبار و گزارش‌ها و مصاحبه‌ها را مرور 
کنم. به نظرم رسید نداشتن پیش‌فرض‌ و 
تلقی‌ و آمادگی‌ ذهنی و شــناختی، کمک 
بیشتری مي‌‌کند به اینکه به شناخت بهتری 
از این شــهدا برسم. نمي‌خواستم هرچه را 
مي‌‌بینم، مي‌شنوم و مي‌‌فهمم به دانسته‌ها 
و خوانده‌هاي پیشــین متصل کنم و ذیل 
آن‌ها قرار دهم و با خِلط و سوءتفاهم و انواع 

بدفهمی‌ها روبه‌رو شوم. 
من و تمــام همراهانم در ســفری که به 
مدرسه‌هاي شــهدای دانش‌آموز داشتیم، 
شــنونده بودیم. رفته بودیم که بشــنویم. 
حرفی اگر بــود، در دل بچه‌ها و معلم‌ها و 
دوست‌هایی بود که باید از رفیق شهیدشان 
مي‌‌گفتند. ما فقط شنونده بودیم. به نظرم 
رسید  متنِ حاصل از سفرم، اگر برخواسته از 
این وضعیت و شرایط باشد، در صادقانه‌ترین 
حالت خود خواهد بود و وظیفه‌ام را به‌عنوان 
راوی این سفر و راوی مظلوم‌ترین شهیدان 

ایران تا حد خوبی ادا کرده‌ام. 

شهيد محمدرضا كشاورز
صبح چهارشنبه به مدرسه‌ي شاهد سید 
احمد خمینی شــیراز رســیدیم. مراسم 

بزرگداشــت شــهدا با حضور مســئولان 
آموزشی و اســتانی در حال برگزاری بود 
و ما برای صحبت بــا دانش‌آموزان پایه‌ي 
دهــم باید صبر مي‌کردیم. من گوشــه‌ای 
ایستاده و شــاهد برگزاری مراسم بودم. به 
این فکــر مي‌کردم که دیگر زمان این‌گونه 
سخنرانی‌کردن برای بچه‌ها، آن هم به شکل  

اداری گذشته است .
بعد از سخنرانی‌ها که من شاهد سخنرانی 
ســه نفر از عزیزان بودم! نوبت به بازدید از 
کلاس محمدرضا رســید. مســئولان به 
کلاس رفتند. روی صندلی محمدرضا گل 
گذاشتند. باز کمی برای بچه‌ها سخنرانی 
کردند. عکسشان را گرفتند و رفتند. مدرسه 
که کمی از التهاب مراسم آرام شد و کلاس‌ها 
شــروع شد، به ســراغ دو تا از کلاس‌هاي 
پایه‌ي دهم رفتيم و با هم‌کلاســی‌ها و هم 
دوره ای‌هــاي محمدرضا حــرف زدیم. از 
بچه‌ها خواستیم هرچه دلشان مي‌خواهد 

برایمان بگویند. 
مــا تشــنه‌ی شــنیدنیم. خواســتيم از 
خاطراتشــان بگویند، از حس و حالی که 
دارند، از نظرشان درباره‌ي وقایع اخیر، حرف 
و نقطه‌نظر سیاسی‌ای اگر دارند، بگویند و 
هرچه را در دلشان مانده است و به ذهنشان 

مي‌رسد، بيان كنند.
 بچه‌ها کم‌کم شروع کردند به حرف‌زدن؛ 
پایه‌ي  دانش‌آمــوز  محمدرضا کشــاورز، 
دهم مدرسه‌ي شاهد سید احمد خمینی، 
شهر شــیراز. بعضی‌ها او را از پایه‌ي هفتم 
مي‌شناختند و بعضی‌ها نه. آن‌ها که تازه با 
او آشنا شده بودند دوست داشتند زودتر او 
را مي‌شناختند و دوستی‌شان دیرین‌تر بود. 
بچه‌ي درس‌خوان و شــاگرد اول کلاس، 
آن هم از نوع مؤدب و دوست‌داشتنی‌اش. 
لابد شــما هم مثل مــن در کلاس‌هاي 
درســتان تجربه کرده‌اید؛ همه‌ي شاگرد 
اول‌ها و بچه درس‌خوان‌ها دوست‌داشتنی 
نیستند. بعضی‌هایشان روی اعصاب آدم‌ و 
حرص‌درآورند. بعضی‌هایشــان از دسته‌ی 
بچه‌هاي پرشور و پرشیطنت‌اند و بعضی‌ها 
از آن دســته که به‌جــز درس و امتحان، 
کار بــه هیچ چیزی ندارند. دســته‌ای هم 
آن‌هایی‌اند که خیلی اهل رفاقت و دوستی 
نیســتند؛ مگر بــا آن‌هایی کــه از حیث 
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درسی هم‌رده‌ي خودشــان‌اند. از این ‌ميان 
تعدادی از بچه درس‌خوان‌ها هم هســتند 
که مؤدب، آرام، خودمانی، دوست‌داشتنی و 
خاکی‌اند. محمدرضا از این زمره است. این 
را مي‌شود در علاقه‌ي هم‌کلاسی‌هایش به 
او و بی‌گلایه‌بودنشــان از او دید. مي‌‌گفتند 
درســش خیلی‌خوب بود؛ اما حتی زمانی 
که مي‌‌خواست پاسخ سؤال‌هاي معلم را سر 
کلاس بدهد، با صدای خیلی آرامی پاســخ 
مي‌گفت، حتی در موقع حضور و غیاب فقط 

دستش را به نشانه‌ي حضور بالا مي‌برد.
این‌قدر كه ساکت و آرام بود، بعضی معلم‌ها 
چند لحظه‌ای به عکسش نگاه کرده و اندكي 
فکر کرده بودند تا بالاخره فهميده بودند این 
شــاگرد کلاس 104 است که شهید شده 
اســت. مي‌گفتند اهل تقلب رســاندن سر 
امتحان نبود. خیلی‌ها به‌واسطه‌ي ‌بلدبودن 
درس و ســؤال‌هاي امتحان، به‌واســطه‌ي 
رفاقت و به‌واســطه‌ي هــزار و یک بهانه‌ي 
جورواجــور به ایــن و آن تقلب مي‌‌دهند و 
تقلب مي‌‌گیرند، محمدرضا اما به کسی تقلب 
نمی‌رســاند، به‌جایش به هم‌کلاسی‌هایش 
مي‌‌گفت بیا تا این ســؤال و مبحث را یادت 
بدهم و یاد مي‌‌داد. بچه‌ها چندين بار به این 
مطلب اشاره کردند که او در درس به بچه‌ها 
کمک مي‌کرد و اشــکالات آن‌ها را برطرف 
مي‌ســاخت. مکبر بود. مکبر مســجد امام 

مهدی)ع( در محلــه‌ي کوزه‌گری، محله‌ي 
خانه‌شان. مؤذن بود. مؤذن مدرسه‌شان و از 
آن اهل نمازهایی که با نمازخواندنشان پای 
دوست و رفیق را هم به مسجد باز مي‌کنند. 
یکی از هم‌کلاســی‌هایش گفت چهار سال 
پیــش، محمدرضا او را به نماز تشــویق و 
ترغیب و او را نمازخوان کرده است و او که تا 
پیش از آن اهل نماز نبوده، از آن به بعد، نماز 
اول وقتش ترک نشده است. همین مکبری 
و نماز هم راه شــهادت را برای محمدرضا 
کشــاورز باز مي‌‌کند. حالا نــام نمازخانه‌ي 
مدرسه‌شان به نام او مزین شده است تا روح 

پاکش تا همیشه در آنجا جاوید باشد. 
یک باره نیت مي‌‌کند که هر چهارشنبه به 
حرم برود. پدرش مي‌‌گویــد: »اهل بیرون 
رفتن نبود، رفیق و هم‌بازی‌ای هم نداشت 
که بخواهد با او وقتش را سپری کند. برای 
همين و برای تنهایــی‌اش، هر از گاهی که 
دلش مي‌گرفت، راهیِ شــاهچراغ مي‌شد.

مي‌نشست در حرم تا آرام شود و برمی‌گشت 
خانه.« لــذا اهل حرم بــود و مَحرَم، حتی 
پیش از این نیتش. اما چه مي‌شــود و چرا 
چنین نیتی مي‌‌کنــد؟ نمی‌دانم. هیچ‌کس 
هم حرفی از چرایی‌اش نزده است. هفته‌ي 
اول مي‌گذرد. هفته‌ي دوم مي‌‌رســد. صبح 
چهارشنبه، بچه‌ها در مدرسه با محمدرضا 
برای گروه‌بندی درس تاریخشــان صحبت 

مي‌‌کنند و قرار و مدار‌هایی مي‌‌گذارند. زنگ 
تفریــح دوم، جمع دوســتان با محمدرضا 
شوخی مي‌‌کنند که ان‌شاءالله شهید شوی 
و امتحان بعــدی را ندهــی! مي‌‌خندند و 
درباره‌ي شهادت حرف مي‌‌زنند. محمدرضا 
پاســخ مي‌‌دهد: »ان‌شــاءالله با هم شهید 
شویم که با هم برویم بهشت. تنهایی خوش 
نمی‌گذرد.« بعد برای جمعه قرار مي‌‌گذارند 
که بروند شاهچراغ و برای شهادت دعا کنند. 
از طرف دیگر هم  با چند نفر از دوســتان 
مي‌‌روند پیش مربی‌شان تا برای نمازجمعه‌ي 
آن هفته ثبت نام کننــد. آخرین زنگ آن 
روز به صــدا در مي‌‌آید. دانش‌آموزان با هم 
خداحافظی مي‌‌کنند و مي‌‌روند. محمدرضا 
به یکی از دوست‌هایش مي‌‌گوید که امروز 
راهی شــاهچراغ است و اگر مي‌‌خواهد با او 
همراه شود. رفیقش اما به‌خاطر مشکلی که 
داشــت مي‌‌گوید که نمی‌تواند. از قضا مادر 
محمدرضا در آن ایــام احوال خوبی ندارد. 
عصرگاه مي‌‌شود. لباس اتوکشیده‌ای به تن 
مي‌‌کند، کفش نو مي‌‌پوشد. خود را آراسته 
مي‌‌کند و به مادر مي‌‌گوید که مي‌‌روم حرم، 
فقط برای اینکه شِــفای تو را از آقا بگیرم و 

برایت دعا کنم. راهی حرم مي‌ شود. 
هفتــه‌ي دوم وعده‌ی چهارشنبه‌هاســت. 
صدای شــلیک مي‌‌آید. یکی از دوســتان 
محمدرضا که برای رسیدن به خانه‌شان باید 
سوار اتوبوس‌هاي ایستگاه شاهچراغ شود، 
هم‌زمان با حرکت اتوبوس صدای شلیک را 
مي‌‌شنود. ترس و هراس مردم را مي‌‌بیند و 
اتوبوس به راه مي‌ افتد و هم‌کلاسیِ شهید 
بی‌آنکه بداند محمدرضا در حرم است و چه 

اتفاقی دارد مي‌‌افتد راهی خانه مي‌شود.
 اینجای ماجــرا را دیگر دیده‌اید. فیلم‌هاي 
ضبط‌شــده‌ي دوربین حرم نشان مي‌‌دهند 
ورود نحس آن فرد را و شلیک‌هاي مملو از 
قساوت قلبش را. محمدرضا در حال راه‌رفتن 
در حرم است که شــلیک‌ها شنیده و زیاد 
مي‌‌شــوند. مردم فرار مي‌‌کنند. محمدرضا 
هم همراه مــردم در حال فــرار از صدای 
شلیک‌هاست که تیری به جانش مي‌‌نشیند. 
نمی‌دانم دقت کرده‌اید یا نه؟ در آن ثانیه‌هاي 
آخــر محمدرضا در مرکز حلقــه‌ای از زوار 
اســت. دورتادور او را زائرانــی كه در حال 
فرارند، تشکیل مي‌‌دهند و محمدرضا گویی 
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در ميانه‌ي آن‌ها و هم‌جهت با ایشان حرکت 
مي‌‌کند. تیر شلیک مي‌شود و از ميان تمام 
زائرانی که مثل پروانه‌ دور شمعی را گرفته‌اند،  

رد مي‌شود و به محمدرضا برخورد مي‌‌کند.
 هم‌کلاســی دیگر محمدرضا که صبح با او 
برای نمــاز جمعه ثبت‌نام کرده بود، صدای 
مادرش را مي‌‌شنود که مي‌‌گوید: »در حرم 
حمله‌ي تروریستی شده است، تلویزیون را 
روشن کن.« شنیدن اخبار همان و فهمیدن 
شــهادت محمدرضا همان.یکی از اعضای 
خانواده‌ي کشاورز پیش از این به محمدرضا 
گفته بود این روزها بیشــتر مراقب خودش 
باشــد؛ اما او گویی خودش مي‌‌دانست که 
قرار است چه شود. از مادرش که امسال زائر 
کربلا بود، براي سوغات کفن خواسته بود. 
بارها گفته بود که شهید مي‌‌شود و پدرش 
را پدر شهید خطاب خواهند کرد. همین‌طور 
هم شد. هم‌کلاسی‌ها یکی‌یکی، به شیوه‌هاي 
متفاوت از حادثه با خبر مي‌‌شوند. بعضی‌ها 
از اخبار مي‌شــنوند و بعضی‌ها وقتی شنبه 
به مدرسه مي‌‌آیند دلشان به لرزه مي‌‌افتد. 
یکی دیگرشان كه شنبه در مدرسه حضور 
نداشته، صبح یکشــنبه به‌خاطر تأخیری 
که داشــته است، بدو بدو خود را به مدرسه 
مي‌‌رســاند و مي‌‌بیند جلوی مدرسه پر از 
ماشین است، برنما )بنر( زده‌اند و مراسمی 
در مدرسه در حال برگزاری است. تازه آنجا 
مي‌‌فهمد چه اتفاقی برای دوســتش افتاده 

است. دوستی جوان، با هزار آرزو.
 دهـمـی‌هـــایی کــه دیـدیـــم، چــه 
هم‌کلاســی‌هاي شــهید عزیزمــان و چه 
هم‌دوره‌ای‌هایش، به‌قدری پاک، زلال، صادق 
و معصوم بودند که فقط شنیدن حرف‌هایشان 
و بودن در كنارشــان، آن هم کمتر از یک 
ساعت، انسان را به شــوق و وجد مي‌آورد. 
مدت‌ها بود کسانی را به این صفا، عصمت 
و دل‌پاکی ندیده بودم. بعضی‌هایشان به قول 
بعضی‌ها حال و احوال یک ســاعت قبل از 
شهادت داشتند. شهید زنده بودند خودشان. 
آن وقت چنین کسانی محمدرضا را پسری 
مــؤدب و آرام و باخــدا و... مي‌‌خواندند و از 
رفتنش ابراز ناراحتی مي‌کردند. اگر این‌ها که 
هم‌کلاسی محمدرضایند این‌گونه‌اند، او دیگر 

که بوده است؟!
 دامــاد خانــواده‌ي کشــاورز، امیرمحمد 
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فردیاغوت که بیشــتر حــال و احوال یک 
برادر بزرگ‌تر را برای شــهید دارد تا داماد 
خانواده‌شان، مي‌‌گوید: »او را مثل معلم خود 
مي‌دانستم. آن قدر دل‌نازک بود، زمانی که 
بینشــان دلخوری کوچکی پیش مي‌‌آمد، 
محمدرضا ســریع ابراز ناراحتی و دلجويي 
مي‌‌کرد.«  یکی از بچه‌ها لا‌به‌لای حرف‌هایش 
حرف زیبایی زد. گفت: »محمدرضا به زیارت 
رفتــه بود و قطعاً زیارتش قبول شــده که 
این‌طور به شــهادت رسیده است.« درست 
مي‌‌گفت. حتی نیت و نذرش هم قبول شده 
بود. امثالِ من، سالیان سال هم یک نذر را 
هر ســاله ادا کنند، آن هم اگر توفیقش را 
داشــته باشند، آخرش معلوم نیست چقدر 
مقبول حق واقع شــود؛ امــا محمدرضا به 
زیباترین شکل ممکن، در دومین هفته، نذر 
و نیتش آسمانی مي‌‌شود. خدا همان زیارت 

هفته‌ي اول را درجا قبول کرده و پسندیده 
اســت که این‌چنین او را در هفته‌ي دوم به 
آغوش کشــید. دلم مي‌‌خواســت بود و در 
آغوش مي‌‌گرفتمش. دلم مي‌‌خواست دوست 
و رفیق من بود. چه انتظار بیهوده‌ای! او کجا 

و من کجا! 

 شهيد آرشام سرايداران
باید دل مي‌‌کندیم از مدرسه ای که عاشق 
بچه‌هایش شــده بوديم. بایــد خودمان را 
پیش‌ازظهر به مدرســه‌ي شهدای شوش 
مي‌رسانديم. به این امید که بتوانیم بعدازظهر 
در مراســم عمومی‌ای که برای شــهدای 
دانش‌آموز در شاهچراغ برگزار مي‌‌شد حضور 
پیدا کنیم. در راه با همســفرم به این فکر 
مي‌‌کردیم که با بچه‌هاي این مدرسه چطور 
مواجه شویم؟ چه بگوییم؟ چه کنیم؟ مگر 

با بچه‌هاي کلاس پنجمی چقدر مي‌‌شود از 
شهادت و تروریست‌ها حرف زد یا از ایشان 
خواست که در اين مورد سخن بگویند؟ مگر 
چقدر مي‌‌شود از ایشان خواست تا درباره‌ي 
هم‌کلاسی و دوست شهیدشان حرف بزنند؟ 
مگر چقدر تحمل دارند این طفلان معصوم؟ 
یکی دو پیشــنهاد پراکنده طرح کردیم با 
اینکه مي‌‌دانســتیم خوب نیستند. با یکی 
از معلم‌هاي دوســت و همکار در قم تماس 
گرفتیم تا راهنمایی کند. پیشــنهاد خوبی 
داد. اما دســت آخر آن را هم نتوانستیم به 
کار ببندیم. مدرسه متناسب با ساختمانش 
حیاط خوبی داشــت و ساختمانی تمیز با 

نمایی از آجر. 
وارد ساختمان و راهروی مدرسه كه شدیم، 
تمام ایده‌ها و فکرهایمان را از یاد بردیم. دیوار 
سالن، روی تابلوهای اعلانات و ریسمان‌هایی 
که کشیده شده بودند، پر بود از نقاشی‌ها، 
دل‌نوشته‌ها، انشاها و نامه‌ها و پوسترهایی 
درباره‌ي آرشام. آرشام سرایداران، دانش‌آموز 
پایه‌ي‌ پنجم شــهدای شــوش که تا سال 
گذشــته همراه با خانواده‌اش، به‌واسطه‌ي 
شغل پدر در بندرعباس زندگی مي‌‌کردند 
و پس از بازنشستگی پدر به شیراز مي‌‌‌آیند. 
آرشام از پايه‌ي چهارم در این مدرسه تحصیل 
خود را شروع مي‌‌کند. حالا نه فقط بچه‌هاي 
پايه‌ي پنجم، که از همــه‌ي دانش‌آموزان 
همه‌ي کلاس‌ها مي‌‌توانستیم نقاشی، پوستر 
و متن در مورد آرشام ببینیم. آن هم نه فقط 
دانش‌آموزان پسر. شهدای شوش مدرسه‌اي 
دونوبتي )شیفت( است که هم دختران در 
آن تحصیل مي‌‌کنند و هم پسران. دختران 
این مدرسه، احتمالًا بی‌آنکه تا پیش از این 
آرشام را دیده باشــند و شناخته باشند، با 
 آثارشــان همدلی و ناراحتی خــود را ابراز 

کرده بودند. 
چه بایــد مي‌‌گفتیم؟ حرفــی برای گفتن 
نمانده بود. گفتنی‌ها را بچه‌ها پیش از آنکه 
ما از ایشان بخواهیم گفته بودند. نقاشی‌ها را 
کشیده و پوسترهایشان را نصب کرده بودند. 
دیگر راهی و واژه‌ای بــرای ما باقی نمانده 
بود. همان‌طور که ســهراب سپهری گفته 
بود؛ ما هیچ، ما نگاه. به کارهای بچه‌ها نگاه 
مي‌‌کردیم و برای هنرمندی‌هایشان غرق در 
لذت و شــوق بودیم. به ذهنمان رسید که 
اینجا فقط از بچه‌ها بخواهیم کارهایشان را 
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مي‌‌شوند تا در آخرین فرصت‌ها خریدهای 
عروسی‌شان را انجام دهند. گویی به دلشان 
مي‌‌افتد و هوای زیارت مي‌کنند. وارد حرم 

مي‌‌شوند. 
آرتین با تمام کودکانگی‌اش مي‌‌گوید که در 
حال بازگشت و رفتن به‌سمت ماشینشان 
بوده‌اند که صدای شلیک مي‌‌آید. اول پدرش 
تیر مي‌خورد، بعد آرشام و مادر. خودش هم 
مجروح مي‌‌شود. آرتین مي‌‌ماند و وابستگی 
شدیدش به پدر. دو داستان دست‌نوشته‌ی 
آرشام مي‌‌ماند که برای چاپ‌شدنشان ذوق و 
شوق داشت و از مدیر مدرسه‌شان مي‌‌خواست 
برای انتشار كتاب‌هايش کمک کند و مدیر او 
را به بهترکردن و بیشتر نوشتن تشویق کرده 
بود. نام آرشام مي‌ماند که تبدیل مي‌‌شود به 
نام کلاس پنجم مدرسه‌اش، »کلاس شهید 

آرشام سرایداران«.
با این حال، با وجــود بار غمی که ما فقط 
خود را برای ســاعتی در مجاورت آن قرار 
دادیــم و این بچه‌ها در دل ایــن فضا و از 
تنِ این هوا تنفس مي‌‌کننــد، خنده‌رویی 
و خوش‌خلقی‌شــان مثال‌زدنی بود. در هر 
کلاسی که مي‌‌رفتیم، بچه‌ها با ادب، مهربانی 
و احترام با ما برخورد مي‌کردند، با لبخند ما 
را مي‌پذیرفتند، دست ما را مي‌گرفتند، به ما 
محبت مي‌کردند و ما را شیفته‌ی زیبایی‌هاي 

ظاهر و باطن خود مي‌کردند. 
نتوانستیم از مدرسه برویم. بی‌خیالِ مراسم 
بعدازظهر حرم مطهر شدیم و ترجیح دادیم 
ساعت‌هاي بیشتری را در کنار بچه‌ها باشیم. 
یکی‌یکی کلاس‌هــا را رفتیم. از یک‌‌به‌یک 
نقاشی‌ها و دست‌نویس‌هاي بچه‌ها عکس 
گرفتیم و خواندیم. با خود مي‌‌گفتیم: »کاش 
مي‌‌توانستیم بیشتر این بچه‌ها را ببینیم و 

کنارشان باشیم.«
بچه‌هاي این مدرسه هم مانند مـدرسه‌ي 
محمدرضا کشــاورز رفت‌وآمـــدهای زیاد 
مســئولان و خبرگزاری‌هــا را تجربه کرده 
بودنــد. صبح همان روز، پیــش از آنکه ما 
برسیم، هیئت اداری مسئولان آنجا بودند. 
نمی‌خواستیم بیش از آن خسته‌شان کنیم. 
ساعت تعطیلی مدرسه هم نزدیک مي‌‌شد. 
اگر مي‌‌خواستیم باید خود را سریع به حرم 
مطهر مي‌‌رساندیم تا بتوانیم چند دقیقه‌ای 
زیــارت کنیم و ســر وقت ســوار اتوبوس 
سیرجان شــویم. مدرسه را ترک کردیم، با 

نشانمان دهند و خودشان آنچه را نوشته‌اند 
برایمان بخوانند. زنگ تفریح در کنار بچه‌ها 
بودیم. چقدر پرشــور بودند! چقدر کودک! 
چقدر دلنشین! آن منطقه حدود سه هزار 
دانش‌آموز داشت و هم‌مدرسه‌ای‌هاي آرشام 
حدود سیصدوپنجاه نفر از این هزار دسته‌گل 
را تشکیل مي‌‌دادند. یکی از هم‌کلاسی‌هاي 
آرشــام را در حیاط دیدم. برایم گفت كه به 
آرشام، به‌خاطر اينكه نماينده‌ي كلاس بوده، 
حسودي مي‌كرده است، اما حالا دیگر خبری 
از حسودی نبود و دلتنگی جایش را گرفته 
بود. ســر هر کلاســی، هر بار بیش‌ازپیش 
به وجد مي‌‌آمدیم. اســتعداد دانش‌آموزان 
شهدای شوش در نقاشی، طراحی، نگارش و 
انشا فوق‌العاده است. در معرفت، مرام، درک 
و بلوغ فکری بعضی‌هایشــان بی نظیرند. 
به‌شــخصه آن‌قدر از دیدن این همه ذوق 
و قریحه به هیجان آمــده بودم که یکی از 
همــكاران آموزش‌وپــرورش از اعترافم به 
فوق‌العاده‌بودن بچه‌ها فیلم گرفت. معلم‌هاي 
مدرسه باور نمی‌کردند حرف مرا که مي‌‌گفتم 
بچه‌هاي این مدرســه یک ســروگردن از 
بچه‌هاي تهران بالاترند. مي‌‌گفتند: »ما تازه 
حس مي‌‌کنیم خوب نیستند و هنوز از آن‌ها 
راضی نیســتیم.« به همت مدیر مدرسه، 
معلم‌هاي تحصیلکرده و باســواد و دل‌سوز 
اين مدرسه‌ را راهبری مي‌‌کنند. یکی از آن‌ها 
آقای اســدی است. احتمالًا شما هم ایشان 
را در مصاحبه‌هاي ضبط‌شــده دیده‌اید و از 
همان صفحه‌ي تلفــن و رايانه‌هاي كيفي 
)لپ‌تاپ‌ها( حــس کرده‌اید چقدر این مرد 
نازنین و ســتودنی اســت! ما که از نزدیک 

چند ساعتی را کنارشان بودیم این را بیشتر 
و با شاهدمثال‌هاي عینی لمس کردیم. باید 
گفت خوش به حال آرشام به‌خاطر چنین 
معلمی؟ یا خوش به حال معلمش؟ معلمش، 
در هفته‌ي گذشــته، بارها عقده‌ي دل باز 
کرده و گریســته بود؛ اما هنوز هم پیدا بود 
که اگر کمی پا فراتر مي‌‌گذاشتیم بند دلش 
مي‌‌گسست و اشــکش جاری مي‌شد و ما 

چنین نمی‌خواستیم.
 آقای اسدی امســال براي تدريس كلاس 
پنجم پافشاری مي‌‌کند و از مدیر مي‌خواهد 
جز کلاس پنجــم، كلاس ديگــري به او 
ندهد. ســرانجام معلم آن کلاس مي‌‌شود و 
در آخرین ســال‌هاي تدریسش معلم یک 

دانش‌آموز شهید.
 آرشام سرایداران، دومین فرزند خانواده که 
یک خواهر بزرگ‌تر و برادری کوچک‌تر به نام 
آرتین دارد، همانند محمدرضا دانش‌آموزی 
درس‌خــوان بود. معلمش کــه مي‌‌گوید از 
همــه‌ي بچه‌هاي کلاس یک ســرو‌گردن 
بالاتر بود، از همه نظر، به خاطر همین هم 
نماینده‌ي کلاس بود تا تکیه‌گاه کلاس باشد. 
محبت بچه‌ها به او و اشک‌ها و ناراحتی‌شان 
در نبودنش این مهربانی و برتری اخلاقی‌اش 
را برایمان ثابت کرد. خواهر آرشام به‌تازگی 
در دانشــگاهی در تهران قبول مي‌‌شــود و 
برای رسیدن به کلاس‌هاي حضوری به آنجا 
مي‌رود. دوازدهم آبان جشن عروسی خواهر 
است. آرشام برای این عروسی ذوق و شوق 
زیادی دارد. مادر آرشام از آقای اسدی برای 
سفرشان به تهران اجازه مي‌گیرد. آرشام و 
آرتین به‌همراه پدر و مادرشــان راهی بازار 
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این امید که باز هم، زمانی دیگر لبخندهای 
این بچه‌ها را ببینیم. با دلی سرشار از وجدِ 
بزرگ‌منشــی بچه‌ها و تلخی جای خالی 
آرشام، در بین نیمکت‌هاي هم‌کلاسی‌هاي 

دوست‌داشتنی‌اش.

 شهيد علي‌اصغر لري‌گوييني
 روســتای چاه قوسکی شــهر سیرجان 
اســتان کرمان حدود یک ساعتی از خود 
ســیرجان فاصله دارد و مســیر، جاده‌ای 
سراســر کویر است که گاه باغ‌هاي پسته 
و درخت‌هاي عجیبش را مي‌‌شــود دید. 
ما شــب هنگام از شیراز حرکت کردیم و 
یک‌و‌نیم بامداد به سیرجان رسیدیم. صبح، 
راهی چاه قوســکی شدیم. در مسیر فکر 
کردیم علی‌اصغر چه مسیر طولانی‌ای را 
برای زیارت شاهچراغ طی کرده است! این 
همه راه از سیرجان را تا کرمان رفته است 

که زیارت کند و آخر...!
 وارد روستا مي‌‌شویم و تقریباً در آخرین 
ردیــف از بناهای روســتا، در آن انتها، به 
مدرسه‌ي عشــایری »کعبه«1 مي‌‌رسیم. 
مستطیلی کوچک ‌ميان زمینی بایر و خالی 
از هرچیز. تنهــا چیزهایی که به‌جز بنای 
کوچک مدرسه در آن زمین دیده مي‌‌شود، 
چند درخت و تک سرسره‌ای آن‌طرف‌تر 
اســت. اینجا حیاط مدرسه‌ی علی‌اصغر 
است؛ حیاطی که مي‌شــد سرسره‌هایی 
را کــه چند متــر آن‌طرف‌تر از مدرســه 
گذاشــته‌اند در دل خود داشته باشد، یا 
فوتبال‌دستی مسجدی که در روستاست 
را، اما الان به هرچیزی شــبیه است جز 
حیاط یک دبستان! محل بازی‌هاي زنگ 
تفریح و فوتبال‌هاي زنگ ورزشِ علی‌اصغر. 
دوستانش مي‌‌گویند، معلمش هم، وقتی 
در بازی کسی به او پاس نمی‌داد، مي‌‌رفت 
و بیرون از زمین مي‌‌ایســتاد، به نشانه‌ي 
گلایــه و ناراحتی که چرا بــه من پاس 
نمی‌دهند. همین‌قــدر بی‌آزار، همین‌قدر 
آرام و بی‌صدا، ناراحتی‌اش را نشان مي‌‌داد.

 زنگ‌هاي تفریح، کنار معدود درخت‌هاي 
روبــه‌روی مدرســه مي‌‌نشســت و پای 
درخت‌ها را گود و اطرافش را زیبا مي‌‌کرد. 
گمانم برای اینکه آب قشنگ‌تر به  آن‌ها 
برســد و بماند. عاشــق بازی با گِل بود؛ 

این را هم‌کلاســی‌هایش بارهــا گفتند. 
هم‌کلاسی‌هایی که هر کدام از یک پایه‌ي 
تحصیلی بودند. از اول تا ششــم دبستان 
و علی‌اصغر تنها دانش‌آموز کلاس دومی 
این مدرســه بود. کلاس‌هاي مدرســه‌ي 
سید احمد خمینی هر کدام حدود بیست 
دانش‌آموز داشت. مدرسه‌ي شهدای شوش 
هم. ضمن اینکه در شهدای شوش نه فقط 
با کلاس آرشام، که با اکثر بچه‌هاي مدرسه 
دیدار داشتیم و صدایشان را شنیدیم. از آن 
همه شلوغی رسیدیم به مدرسه‌ای که تنها 
پنج نفــر در کلاس بودند و روی نیکمت 
عکس دانش‌آموزی که دیگر نیســت. غم 
همه‌شان سنگین است. شهادت همه‌شان 
غم دارد، اما گمانم خیلی فرق مي‌‌کند در 
کلاسی باشی که بیست هم‌کلاسی داشته 
باشی و از یک روز به بعد، یکی از آن ميان 
کم شود، با وقتی که تنها شش نفر باشی 
و دیگــر یکی را نتوانی ببینی. جای خالی 
علی اصغر، پشت نیمکتش، خیلی به چشم 
مي‌آمد؛ خالی‌تر از جای آرشام در کلاس 
شهید ســرایداران و محمدرضا در کلاس 

 .104
سه شــنبه، ظهر که مي‌ شود، علی اصغر 
به معلمش مي‌‌گوید که مي‌‌خواهد به سفر 

برود. 
- کجا مي‌‌خواهی بروی علی اصغر؟

- مي‌‌خواهم بروم شیراز زیارت.

 - برای من هم سوغاتی مي‌‌آوری؟
 - بله!

 علــی اصغــر در راه، در حیــن رفتن، یا 
در خداحافظی پایان ســاعت مدرسه به 
دوســتانش وعده‌ي ســوغاتی از شیراز را 
مي‌دهد. به یکی از دوست‌هایش مي‌گوید 
كه برای خواهر و بــرادر کوچک‌تر او هم 
هدیه مــي‌‌آورد. گمان نمی‌کنم زمانی که 
من پايه‌ي دوم دبستان بودم، این‌قدر مرام 
و معرفــت در وجود خود داشــتم! هرجا 
رفتیم، هرچه باید مي‌‌شنیدیم و مي‌‌دیدیم 
روزی‌مان شده بود. برای رفتن سر کلاس 
علی‌اصغــر اما دیگر یاد گرفتــه بودم که 
نیازی نیست به چیزی فکر کنم و برنامه‌ي 
خاصی داشته باشم. اگر در مدرسه‌ي شاهدِ 
محمدرضا کشــاورز حرف‌هاي گوناگون 
و رنگارنگ شــنیدیم، در شهدای شوشِ 
آرشــام نابغه‌ها را دیدیم و عشق و محبتِ 
بی‌دریغ بچه‌ها را، در مدرسه‌ي کعبه، تنها 
شش دانش‌آموز در کلاس بودند که از این 
ميان کوچک‌ترین هم‌کلاســی علی‌اصغر 
کــه کلاس اولی بود، علاقــه‌ای به هیچ 
حرف‌زدنی نداشت. باقی هم روایت‌هایشان 
شبیه به هم. مدرسه‌ي عشایری کعبه جای 
صحبت‌کردن نبود. این را چشم‌هاي سرخ و 
چهره‌ی درهم‌شکسته‌ی مدیرمعلم مدرسه 
به وضوح بیان مي‌‌کرد. مدرسه‌ي کعبه، در 
ميان زمینی خاکی، در انتهای روســتای 

غ |
چرا

شاه
 |
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چاه قوسکی در ميانه‌ي کویرِ کرمان، جای 
خالی یکی از هفت نفر را فریاد مي‌‌زند، با 
سکوت و خلائي سنگین. به نظرم شهدای 
دانش‌آمــوز شــاهچراغ، از مظلوم‌ترین و 
به  ایران‌اند. شاید  معصوم‌ترین شــهدای 
همان مظلومیــت و معصومیت حضرت 
علی‌اصغر )ع(، عبد‌الله‌بن الحســن )ع( و 
قاسم‌بن الحســن )ع(. شاید بعضی‌ها این 
مقایسه را نپسندند و کسی را با ایشان قابل 
قیاس ندانند؛ اما من شبیه‌تر از ایشان به 

این شهدا کسی را نمی‌توانم متصور شوم.
 اگر شــهادت هر شــهید را به‌واســطة 
مجموعه‌ای از حسن‌خلق‌ها و سلوک‌هاي 
روحــی و معنــوی او بدانیــم و از ميان 
ويژگي‌هاي ایشــان یکی را برجسته‌تر از 
دیگران به حســاب بياوريم، با تمام وجود 
حس مي‌‌کنم شهدای دانش‌آموز شاهچراغ 
به‌سبب شدت عصمتشان شهید شده‌اند. 
از ایــن ‌ميان علی‌اصغر لــری گويینی در 
قله‌ي این معصومیت و مظلومیت است. هر 
مؤلفه‌ای از زیست و شهادت این کودک را 
ببینیم، در قیاس با شهیدان دیگر، بر عمق 
این معصومیت شهادت مي‌‌دهد که بعضی 

را مي‌‌توان در اینجا گفت و بعضی را نه. 
نه‌تنهــا در زندگی و شــهادت، علی‌اصغر 
حتی بعد از شهادت هم مظلوم‌تر از دیگر 
شهدای این واقعه است. من همان‌قدر که 
علی‌اصغر را دوســت دارم، به محمدرضا و 

آرشــام هم دل داده‌ام؛ امــا اگر نگاهی به 
اخبار و گزارش‌هاي انتشار‌یافته در اینترنت 
بیندازیــد، خواهید دید که اکثر مطالب و 
محتواهای منتشرشده درباره‌ي دو شهید 
دانش‌آموز شیرازی اســت. احتمالًا اینجا 
هم مثل زمین بازی فوتبــال، علی‌اصغر 
بی‌سر‌و‌صدا یک گوشــه مي‌‌ایستد و نگاه 
مي‌‌کنــد تا هر وقــت به او پــاس دادند، 
بازی کند و خودی نشان دهد، حال آنکه 
احتمالًا خیلی از گره‌ها به دست‌هاي خودِ 
او باز مي‌‌شوند و هم‌بازی‌هاي ما از همه‌جا 

بی‌خبرند. 
اســتان  شــهید  علی‌اصغر کوچک‌ترین 
کرمان است. برعکس آرشام و محمدرضا 
در حرم دفن نشــد و مــزارش در گلزار 
شهدای ســیرجان اســت. آه! زمانی که 
ســراغش رفتیم، هنوز ســنگ قبرش را 
نگذاشته بودند. ســنگ مزارش بر سنگ 
شــهیدِ همســایه‌ی علی‌اصغر تکیه داده 
و خــاک به‌آرامی علی‌اصغر را پوشــانده 
بــود. چند نفری آنجا بودنــد که خاک را 
آب دهند و ســنگ را بگذارند؛ اما سنگ 
بزرگ بود. علی‌اصغر، با آن قامت کوچک، 
قبری کوچک‌تر از همسایه‌هاي شهیدش 
برایش کفایــت مي‌‌کرد. عکس داخل قبر 
او را مي‌‌توانید پیــدا کنید. قد کودکانه‌ي 
علی‌اصغر را مي‌‌توان از آن تصویر به‌خوبی 
تصور کرد. روز تشییعش، نه پدرش حضور 

داشــت و نه برادرش اهورا. هردو مجروح 
در بیمارستان بستری بودند. پدرش گفته 
است:»از او که مي‌‌پرسیدیم مي‌‌خواهی چه 
کاره شــوی، مي‌‌گفت مي‌‌خواهم قهرمان 
شوم، با دشــمنان بجنگم.« حرف راست 
را باید از بچه‌ها شــنید. آرزوهای راســت 
و صادقانه هم از تحقق دور نیســتند، نه؟ 
علی‌اصغــر قهرمان مظلومی شــد که با 
دســت‌هایی خالی مقابل تیرِ دشمن قرار 
گرفت. دشــمنی که بیش‌ازپیش قساوت 
و حقارتش بر ملا شــد و ما، بیش‌ازپیش 
شرمنده و شرمسار شهید‌دادن‌هایمان در 

خاک جمهوری اسلامی.
 اینکه بگوییم هم‌وطنی در مرزهای کشور 
یا در جنگ با دشمن به شهادت رسید یک 
حرف اســت، اینکه در خاک کشور خود، 
بدون اینکه جنگی باشد، آن هم در حرم 
امن الهي و کوچه و خیابان‌هایمان شهید 
بدهیم، یک درد اســت!  اینکه مدرسه‌ي 
عشــایری کعبه یک تخته ســیاه سالم 
برای نوشــتن و یادگیری ندارد و تخته‌ي 
کلاسشــان مدام مي‌‌افتد و از گرد گچ‌ها 
بچه‌ها اذیت مي‌‌شــوند و زمین بازی‌شان 

بیابانی است خالی از هرچیز، درد است! 
فراموش که نکردید گفتم هم‌کلاســی‌ها 
و هم‌دوره‌ای‌هــاي محمدرضا چقدر زلال 
بودند و خیلی‌هايشــان درســت شــبیه 

شهیدی زنده بودند!
 فرامــوش که نکردید از محبت و معرفت 
و مرام سرشارِ هم‌کلاسی‌هاي آرشام گفتم 
و از ســکوت و ســربه‌زیری و مظلومیت 

هم‌کلاسی‌هاي علی‌اصغر.
 همه‌ي این بچه‌ها شــاهدند، شاهد رفتار 
ما، شــاهد کنش‌هــا و واکنش‌هــاي ما. 
محمدرضا کشــاورزهای درس‌خوانی که 
آینده‌ي این کشورند، همان‌قدر آسمانی‌اند 
و هنوز هم در مدرســه‌ي شاهد هستند. 
آرشــام ســرایداران‌هاي باحیا، سرآمد و 
بااســتعداد هنوز هم در شــهدای شوش 
هستند و علی‌اصغر گويینی‌هاي معصوم در 

مدرسه‌ي کعبه. 
این روایت من بود، از شهادت کودکانی که 
به‌خاطر عصمتشان شهید شدند و خونی که 

هنوز هم جاری است!
22 و 23 و 24 آبان 1401
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يك شاخه گُل
محمد تانوردي‌پور

آموزگار علي‌اصغرلري گوييني ، 
سيرجان

بسمه تعالی

ســام ای روح پاک و آسمانی، ای فریاد رسای »الله 

اکبر«، ای طنین زیبای حقیقت،

ســام ای دانش‌آموز شهید، علی‌اصغر لری‌گویینی، 
شهادتت مبارک!

کاش می‌شد در پي پرواز تو، نوشیدن كوثر شهادتت 

را نظــاره می‌کردم. کاش می‌شــد در ماورای زمان 

فهمید که بر دامان کدامین نور خدا ســر نهادی و 

به آسمان اوج گرفتی! مرا به مسیر عاشقانه و سلوک 

عارفانه‌ات دریاب. دســتم را بگیر و در این وانفسای 
هوس تنهایم مگذار.

علی‌اصغرجان، وقتی وارد کلاس درس می‌شــوم و 

چشمم به صندلی خالی‌ات می‌افتد، چیزی به جز 

یک شاخه گل لاله نمی‌بینم. خیلی دلم برایت تنگ 

شده است. غمگینم از اینکه در جمع ما نیستی و به 

جمع شهدای حرم پیوستی. به خون تو و رفقای 

دانش‌آموز شهیدت افتخار می‌کنم. چون شهادت 

افتخار ماست. بی‌شک خون تو باعث پاسداشت 

حریم اســام و دفاع از ســرزمین عزیزمان و 

برقراری امنیت در کشور عزیزمان خواهد شد.

نامــه‌ای از طــرف معلمــت، محمــد 
تانوردی‌پور
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برای تو
می‌نویسم!

 پسر کوچک نویسنده‌ی شهر من، 
راستی، داســتان‌های پرهیاهویت را هم دیدم. ذهن خلاقت 
را بــرای تخیلی بزرگ و مثال‌زدنی ســتایش کردم. می‌دانی 
چقدر غم‌انگیز است که موموی جیغ‌جیغو و ماهیگیر ترسناک 

قصه‌هایت هم برای دوباره نوشتن از آن‌ها دلتنگت می‌شوند!

من معلمم!
 معلمی که داغ پرکشیدن یک کودک معصوم خاکش چنان 
درد عظیمی بر قلبش آوار کرده اســت که انــگار تکه‌ای از 
وجودش را گرفته باشند. آرشام سرایداران، گرچه نماندی تا 
به ســالیان پیش رو قد علم کنی بر قله‌های دانش و توانش، 
نماندی تا بزرگ شوی و قد بکشی، بدان که در همین کودکی 
بزرگ‌تریــن نماد مظلومیت فرزندان معصوم ایران شــدی و 
کودکان شهر و کشورم برایت از رفاقتی نوا سر دادند که تو را 

رفیق شهید همه‌ی ایران خواند. 

صدای چنار و کدوبن تو در تارهای صوتی تلفن همراه همه‌ي 
ما نواخته شد و اشک به چشم‌ها نشاند و نقش خاطرت در یاد 
تک‌تک آموزگاران مدرسه‌ای به یکپارچگی ایرانمان حک شد. 

»یادت تا همیشه گرامی باد!«

  فاطمه قاسمی 
سرگروه آموزش ابتدایی استان فارس

 برای تو، پسر کوچک همشهری من. برای 
نگاه صمیمی‌ات که در تصویری بی‌جان برای اولین بار، 

نشســته بر قاب ترحیمت، در نگاهم زنجیر شد. همان 
نگاه منجمد و لبخند بی‌تکرارت، اولین تصویری بود که 

برای ابد به دیوارخاطرم آویخته شــد. همه این روزها از تو 
می‌گوینــد. از تو می‌خوانند. از صدای محوشــده‌ی هیاهوی 
کودکی‌ات که در حنجره‌ی زمان گم شــد. از هم‌کلاسی‌های 
بی‌قرارت که صــدای حضور و غیاب نماینــده‌‌ی کلاس در 

گوششان طنین‌انداز و تکرار می‌شود: 
- محمد رستمی؟

- حاضر.
- حسین شکوهی؟

- حاضر.
 اما اکنون با قلبی شکسته و نگاهی منتظر غیاب حضور تو را 

به سوگ نشسته‌اند.

همه آمده بودند، همه... !
 از پایتخت، از گوشه‌گوشــه‌ی ایران عزیز آمده بودند تا یادت 
را در کلاسی که خالی از نفس‌هایت بود گرامی بدارند. اشک 
اما امان نمی‌داد به چشمان هم‌کلاسی‌های یازده‌ساله‌ات که 
اکنون هر لحظه قلب مهربان تو در سینه‌ی تک‌تکشان تاپ‌تاپ 
می‌کند و آرزو دارند باری دیگر برایشــان از نظم کلاســی تا 
آمدن معلم بگویی یا تکالیف ارسالی معلم برای روز بعد و تمام 
مســئولیت‌هایی را که روی شانه‌ی کوچک مردانه‌ات مهمان 

کرده بودی، یادآور شوی.
شــاهچراغ شهر من، شاهچراغ شــیراز من، با رد خون سرخ 
تو، نقشــی به سنگ‌فرش مرمرین و پاکش تا همیشه خواهد 
داشت. پاک نمی‌شود رد کودکانه‌های تو »آرشام سرایداران«. 
پاک نمی‌شــود سرخی خونت که چون لاله بر دامان مطهر و 
معصوم بارگاه مقدس شهرم رویید. پاک نمی‌شود تمام بودنت 
در ثانیه‌ثانیه روزهایی که می‌توانستی باشی و کودکی کنی، 

بخندی، داستان بسرایی و زندگی کنی.

به ياد آرشام
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 مسعود معصومي
 مدير مدرسه‌ي ابتدايي شهداي شوش ، شيراز

آرشــام عزیزم، هرگز فراموش نمی‌کنــم روزی را که به 
همراه پــدر و مادر مهربانت به دفتر مدرســه آمدی. از 
متانــت و اخلاق نیکوی پدر و مــادرت دریافتم که چه 
امانــت گرانبهایــی را در اختیارم قــرار داده‌اند. الحق و 

الانصاف که چنین بود!
پســرم، خانم محمودی معلــم کلاس چهارمت هنوز در 
باورش نمی‌گنجد که همیار و دست راستش را در کلاس از 
دست داده است. شنیدن خبر شهادتت برای معلم امسالت، 
آقای اسدی، که او را استاد خطاب می‌کردی، چنان سنگین 

و غم‌انگیز بود که شانه‌هایش لرزید و بر زمین افتاد.
راســتی، یادت هســت روزهایی که مادر مهربانت برای 
اطلاع از وضعیت درسی تو به مدرسه می‌آمد و برادرت، 
آرتیــن، نیز با او بود، چگونه می‌گذشــت؟ او در کنارت 
می‌نشست و دفترهایت را خط‌خطی می‌کرد. معلم هم به 
شوخی به او می‌گفت: »پسر،‌ از کلاس بیرونت می‌کنم؟« 
اما تو به‌جای پرخاش با آرتین به صورتش بوسه می‌زدی. 
اما حالا نه تو در کلاس درس معلمت هســتی و نه تیر 
عداوت و دشــمنی داعشی‌ها به انگشتان آرتین اجازه‌ی 

خط‌خطی‌کردن دفتر نقاشی‌ات را داده‌اند.
آرشام عزیزم، یادت هست سال گذشته دست‌نوشته‌هایت 
را در قالــب یــک دفتر به معلمت نشــان دادی و گفتی 
می‌خواهم اولین کتابم را تألیف کنم؟ دشــمن امان نداد؛ 

ولی کتاب شهادتت را با خون سرخ خود خوب نوشتی.
پسر کوچکم، چگونه فراموش کنم روز آخر سال گذشته 
را که بعــد از گرفتن عکس‌های یادگاری با دوســتانت 
پیش من آمدی و با همان چهره‌ی معصوم و خنده‌های 
ملیح همیشــگی، در حالی که مــن در تکاپوی گرفتن 
عکس از ســایر دوستانت بودم، با من خداحافظی کردی 

و گفتی: »آقــای مدیر، من و خانواده‌ام شــما را خیلی 
دوست داریم؛ چون خیلی خوبید« و من در جواب گفتم: 
»پسرم، چون شــما خیلی خوب هستید، فکر می‌کنید 

من هم آدم خوبی هستم.«
آرشــام عزیزم، در آغــوش مهربان‌ترین مادر دنیا بزرگ 
شدی و در همان آغوش و در یکی از زیباترین و بهترین 

مکان‌های دنیا یعنی حرم شاهچراغ، بزرگ‌تر! 
خوشا به سعادتت! دیروز صدها هزار نفر از مردم استان 
فارس و ســایر اســتان‌های ایران در شهر شیراز جمع 

شــده بودند تا خنده‌هــای کودکانــه و معصوم تو 
را ببینند؛ امــا حیف که فقط توانســتند از قاب 

تلویزیون صورت نورانی و به خواب آرام خفته‌ی 
تو را در داخل تابوت ببينند! راســتی خودت 
فهمیدی چقدر چهره‌ات دوست‌داشتنی  هم 
و زیبا شده بود؟ بیشــتر شبیه فرشته‌های 
آسمان‌ها شده بودی. نورانی، حتی نورانی‌تر 

از خورشید.
اکنون کــه قلــم روی کاغذ بــه حرکت 
در مــی‌آورم تا از خوبی‌هایت بنویســیم، 
قطره‌های اشــک امانم را بریده‌اند و اجازه‌ 
نمی‌دهند مدادم بر صفحه‌ی کاغذ حرکت 
کند. آرشــام عزیــزم، دلت به حــال دایی 

مهربانت، خالــه‌ی مهربان‌تر از مادر و خواهر 
مهربانت نســوخت کــه این‌گونه تنهایشــان 

گذاشــتی و رفتی؟ نیستی تا حال و روزشان را 
با گریه‌های هم‌کلاســی مهربانت،  ببینی. دیروز 

رســول رســم، در مقابل دوربین تلویزیونی همه‌ی 
مردم ایران گریســتند. در مدرسه هم هم‌کلاسی‌هایت 

می‌گفتند: »آرشام همیشه در درس ریاضی به ما کمک 
می‌کرد«. معلمت می‌گفت: »آرشام دست راست من در 

کلاس بود«. 
راســتی بامعرفت، کاشکی اول معمای چندمجهولی این 
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روزگار بی‌وفا را برای من هم حل می‌کردی، سپس پرواز 
می‌کردی و جاودانه می‌شدی.

آرشــام عزیزم، تصویر روزی را  دارم که در مقابل ســایر 
دانش‌آموزان مدرســه، نه به‌دلیل نمرات درخشان تو، نه 
به‌خاطر مقام‌های ورزشــی و مســابقات دیگر، بلکه فقط 
به‌دلیــل اخلاق نیکویت جایــزه از معلمت و من دریافت 
کردی. تصويرت براي هميشه در ذهنم باقي خواهد ماند 
و به روحت درود مي‌فرستم.پســر دوست‌داشتنی من، 
مادرت این‌قــدر دلواپس آینده‌ات بود که هر هفته 
به مدرسه و کلاس درســت سر می‌زد. با وجود 
اینکه می‌دانســت تو بهترینی، اما آن قدر به 
فکرت بود که دلش تاب نمي‌آورد پیگیر امور 

درسی تو نباشد.
آرشــام عزیزم، الان هم مطمئن هستم 
که روح مادرت برای سرکشی به حضور 
تــو در کلاس درس اولیای بهشــتی، 
معصومین)ع(،  ائمــه‌ی  به‌خصــوص 
هر لحظه خواهد آمد. آرشــام عزیزم، 
نگران نباش! مادرت در همان حوالی 
خودت هست. مگر نشنیده بودی که 
گفته‌اند بهشت زیر پای مادران است؟! 
نشاني مادرت را اگر خواستی در بهشت 
با حضرت زینــب کبری)س( و حضرت 
فاطمه زهرا)س( همجوار است. ان‌شاءلله. 
ســام مرا به پدر مهربانت نیز برسان. بگو 
یادت هست آقای معصومی گفت چرا بعد از 
30 ســال زندگی از بندرعباس به شيراز آمدی 
و تــو در جواب گفتی برای آینده‌ی بهتر آرتین و 
آرشام. راســت می‌گفت. آینده‌ای برای تو رقم خورد 
که صدها ســال دیگر فراموش نخواهی شد. چراغ راهی 

خواهی شد برای کودکان سرزمینم، ایران.
خداحافظ آرشام عزیزم، آسوده بخواب.

آرتين برادر كوچك‌تر آرشام 
كه در حمله‌ي تروريستي  

حرم مطهر شاهچراغ)ع( 
مجروح شد.
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  سارا سليمي‌نمين، مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه
آمنه سليمي‌نمين، مدير مدرسه در منطقه‌ي 3 تهران

 کارآفرینی و ایجاد رابطه‌های پایدار 
در سلسله‌مباحثی که تاکنون ارائه کرده‌ایم، از مقدماتی برای کارآفرینی 
تا شــمّ اقتصادی برای راه‌اندازی کسب‌وکاری با قابلیت رقابت در یک 
چرخه‌ی اقتصادی صحبت کرده‌ایم؛ اما همچنان این سؤال باقی است 
که چگونه می‌تــوان چرخه‌ی اقتصادی را به مفهومی آشــنا در ذهن 
کــودک تبدیل کرد. مدل‌‌ها به‌طور معمول با ســاده‌کردن موضوعات، 
نقش مؤثری در نزدیک‌شــدن آن‌ها به ذهن‌ دارند. چرخه‌ی اقتصادی 
در ذهن انســان‌ها با مفاهیمی چون رفاه، اشتغال، کسب‌وکار، سرمایه، 
تورم، رکود و در ادامه با ســاختارهایی چون دولت، بانک، بهابازار )بازار 
بورس( برای جریان‌مندسازی پول در جامعه همراه است. مدل ساده‌ی 
چرخه‌ی اقتصادی می‌تواند به یک معلم در ایجاد زمینه‌های کارآفرینی 
در کودکان کمک کند. چرخه‌ی اقتصادی در ســاده‌ترین شــکل خود 
شــبکه‌ای از افرادی است که هرکدام با مهارت‌ها و توانمندی‌های خود 
نیازهای یکدیگر را برطرف می‌کنند. فرض بر این اســت که انســان‌ها 
استعدادهای متعددی دارند که اگر آن‌ها را پرورش دهند به مهارت‌هایی 
دست می‌یابند و می‌توانند با آن‌ها نیازهای یکدیگر را برطرف کنند. در 
این ساختار، هر کسی کاری و باری را از زمین بر می‌دارد، به امید اینکه 
حتماً دیگری نیازی از او را در شبکه پاسخ می‌دهد؛ اما همیشه، همه‌چیز 

به همین سادگی نیست. 
در ســاده‌ترین حالــت، برخی از افراد شــرایطی پیــدا نمی‌کنند که 
استعدادهای خود را بشناسند و آن‌ها را برای رفع نیازهای خود و جامعه 
رشــد دهند و در شرایطی پیچیده‌تر، در شبکه افرادی هستند که اهل 
تلاش نیستند و ترجیح می‌دهند ساختارها را به‌گونه‌ای تغییر دهند که 
بدون تلاش، از نتیجه‌ی تلاش دیگران بهره ببرند. حالا نوبت آن اســت 
که مدل بتواند کمک کند تا همین مســئله‌ی اولیه حل شود. اختراع 
پول، به‌عنوان یک اعتبار قراردادی، زمینه‌ای فراهم می‌کند که هرکس 
بر اساس تلاشش اعتباری دریافت کند که بتواند از آن برای رفع نیازش 
بهره بگیرد. به نظر می‌رسد که پول بتواند گردشی را در جامعه ایجاد کند 
و رونقی به تلاش‌های افراد بدهد؛ اما همین‌طور که پیش‌بینی می‌شود، 
ارزش‌گذاری‌ها مجدداً مدل‌ را به‌سمت پیچیدگی می‌برند. برخی معتقدند 
که بعضی از کارها از برخی کارهــای دیگر باارزش‌ترند؛ مثلًا کاری که 
همراه با لطمه به محیط زیست است، باید با کار باارزش‌تری که همان نیاز 
را پوشش می‌دهد، اما آثار مخرب ندارد جایگزین شود. این‌چنین است 

که هر روز بر اهمیت تلاش برای یادگیری‌ها افزوده می‌شود. 
این قسمت از داستان کوچک‌مشاور تلاشی است از یک معلم که نشان 
دهد چگونه می‌توان مفهــوم چرخه‌ی اقتصادی را به ذهن کودکان در 

قالب فعالیت‌های جاری در مدرسه نزدیک کرد.

کوچک‌مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم

 كوچك‌مشاور
قسمت چهارم
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من می‌خواهم  
رئیس‌جمهور شوم

نامــزد انتخابات شــورای دانش‌آموزی 
شده بود. معلم خواســته بود که همه 
برای معرفی خود و کمکی که می‌توانند 
در شورا به دوستا‌نشــان بکنند، متنی 
بنویســند. کوچک‌مشاور نوشته  کوتاه 
بود: »وســایل به‌هم‌ریختــه‌ی همه را 
باقی‌مانده‌ی  جمع می‌کنم و تکالیــف 
بچه‌ها را می‌نویسم.« بعد از اینکه بچه‌ها 
هرکدام متن خودشان را نوشتند، معلم 
از آن‌ها خواســت متن را بلند بخوانند 
تا بررسی شــود. معلم دانش‌آموزی را 
روی تخته کشــیده بود و چیزهایی را 
که بچه‌ها می‌گفتنــد، به‌طور پراکنده 
اطراف این دانش‌آموز می‌نوشت. ابتدا به 
نظر نمی‌رسید که معلم از انتخاب جای 
نوشتن منظور خاصی داشته باشد، اما 
کم‌کم تک‌نوشــته‌ها بــه گروه‌هایی از 
نوشــته‌های متراکم‌تر تبدیل شــدند. 
نوشــته‌هایی که به نظر می‌رسید با هم 

اشتراک‌هایی دارند.
خواندن که تمام شــد، معلم ســؤالی 
پرســید: »بچه‌ها، مــا دانش‌آموزها به 
چه دلیل به مدرسه می‌آییم؟« هرکس 
جوابــی داد. »بــازی با دوســتان« و 
»یادگیری« در این جواب‌ها مشــترک 
با  بیایید  بودند. معلــم گفت: »پــس 
همین دو هدف اصلــی، یک بار دیگر 
کارهایی را که شما می‌توانید یا دوست 
داریــد برای دوســتانتان انجام دهید، 
بررسی کنیم.« بعد دستش را گذاشت 
باقی‌مانده‌ی  »تکالیــف  جمله‌ی  روی 
بچه‌ها را می‌نویسم« و پرسید: »به نظر 
شــما این کار هدف یادگیری را تأمین 
می‌کند؟« کلاس مثل همیشــه پر از 
همهمه بود. بعضی ســعی داشتند در 
جمله‌هایی طولانی آنچه را در سرشان 
برخی  و  دهنــد  توضیح  می‌گذشــت 
دیگر تنهــا موافقت یا مخالفت خود را 
اعلام می‌کردنــد. معلم آرام‌آرام نکاتی 
را که به گوشــش می‌رسید روی تخته 

یادداشت می‌کرد: »شاید بعضی بچه‌ها 
بدون تکلیف هم یاد بگیرند«، »معلم‌ها 
تکلیف می‌دهند که ما بیشــتر تمرین 
کنیم«، »نوشتن تمرین یک نفر دیگر 
کمکی به او نمی‌کند«، »از کجا معلوم 
تو بلد باشی تکلیف او را درست انجام 
بدهی؟!«، »خیلی هم عالی‌ است! من 

به تو رأی می‌دهم.« 
معلم روی یادگیری تمرکز داشت؛ ولی 
جذابیت این برنامه آن‌قدر بالا بود که 
موافقان زیادی در بین بچه‌ها داشــت. 
بنابراین معلم از بچه‌ها خواســت تا با 
توجه به نکات گفته‌شده که نقص این 
برنامه را نشــان مــی‌داد، کمک کنند 
همین‌قدر  برنامــه‌ای  کوچک‌مشــاور 
جذاب داشــته باشد، ولی برنامه‌اش به 
یادگیــری بچه‌ها آســیب نزند. دوباره 
نظــرات جدیدی مطرح شــد: »خُب، 
کاری کنــد که نوشــتن تکلیف برای 
خود بچه‌ها آسان بشود«، »خُب، کاری 
کند که نوشتن تکلیف خودش جذاب 
باشد«، »خُب، کاری کند که یادگیری 
نیازی بــه تکلیف نداشــته باشــد«، 
»بــه آن‌هایی که تکلیفشــان را انجام 

می‌دهند، جایزه بدهد.«
همــه‌ی ایده‌ها جذاب بودند و هرکدام 
طرفدارانی داشتند؛ ولی کوچک‌مشاور 
دستش را بالا برد و با صدایی حاکی از 
ناامیدی گفــت: »من که این همه کار 
را نمی‌توانم انجام بدهم!« معلم گفت: 
»چه ایده‌ای به ذهن شــما می‌رســد 
کــه بتوانیم به کوچک‌مشــاور کمک 
گفت:  بچه‌های کلاس  از  کنیم؟«یکی 
»به جای اینکــه نماینده‌ها موضوعات 
متفاوتی را انتخــاب کنند، همه روی 
یک موضــوع کار کننــد.« یکی دیگر 
گفت: »شــاید هم خوب باشد که هر 
نماینده یک گروه تشکیل بدهد که در 
آن گروه، هر کس کاری را انجام بدهد. 
موضوع  هــر  در  می‌شــود  این‌جوری 
تأمیــن کرد.«  را  همه‌ی خواســته‌ها 
دیگــری ضمن تأیید حرف دوســتش 
گفت: »آره، عالی ا‌ست! من می‌توانم در 
ســاختن بازی به کوچک‌مشاور کمک 

کنم. این کار تخصص من است.« 
حالا دیگر همه داشــتند در این زمینه 
مســئولیتی بر عهده می‌گرفتند که باز 
کوچک‌مشاور ناامیدانه گفت: »من تجربه 
دارم، همیشه اول کار همه می‌آیند برای 
کمک، ولی کمی بعد خبری از کســی 
نیســت! قبلًا هم همین‌طور بــود، کار 
روزنامه‌دیواری هم نیمه‌کاره رها شــد. 
نمایش هم به نتیجه نرســید. هر کس 
بهانه‌ای دارد. چون ما همه دانش‌آموزیم و 
کلی برنامه و درس داریم.« بچه‌ها کوتاه‌بیا 
نبودند. انگار مسئله‌ی مشق‌نوشتن برای 
آن‌ها یک مسئله‌ی حیثیتی بود. پس به 
فکرکردن ادامه دادند. »خُب، آن کسی 
که یک بازی تخصصی می‌ســازد دیگر 
نیاز به انجام تکلیف نباید داشــته باشد؛ 
چون حتماً به موضوع مســلط است«، 
»پس نیازهای دیگرش چه می‌شــود؟! 
در درس‌های دیگر چه؟ باز هم زمان کم 
می‌آورد.«یکــی از بچه‌ها گفت: »چقدر 
ســر زمان چانه می‌زنید! انگار مسئله‌ی 
ما از اول هم تکلیف نبوده است. همه‌ی 
ما داریم برای به‌دست‌آوردن زمان بیشتر 
بــرای بازی یا کارهای مــورد علاقه‌مان 
می‌جنگیم.« کوچک‌مشاور گفت: »من 
ایده‌ای دارم. بیایید حساب و کتاب کنیم. 
ما تقریباً روزی سه ساعت در خانه تکلیف 
انجام می‌دهیم. همــه تلاش می‌کنیم 
کاری بکنیم که زمانمان برای بازی‌کردن 
بیشــتر شــود. مثــاً تكليف‌هايمان را 
سريع‌تر انجام مي‌دهيم تا زماني برايمان 
اضافه بيايد. نصف زمان اضافه را می‌ریزیم 
در یک صندوق و از همان زمان اســت 
که برای انجام کارهایی که می‌تواند زمان 
بازی را زیاد کند استفاده می‌کنیم. این 
یعنی به‌طور تقریبی هرکس نصف زمانی 
را که برای بازی بیشــتر به دست آورده 
اســت، صرف انجــام کاری می‌کند که 
بتواند کمتر و کمتر مشق بنویسد. به‌طور 

مثال بازي تخصصي طراحي مي‌كند.«
معلــم خندیــد: »امــان از شــما که 
برای فرار از مشــق می‌توانید این‌قدر 
ایده‌پردازی کنید! کمی پیچیده شــد؛ 

ولی به تجربه‌اش می‌ارزيد.«
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سطح‌هاي 
مسئله‌محوري

 سعيده مشگيني
پژوهشگر بنياد تعليم و تربيت برهان

در شماره‌ی قبل درباره‌ی طرح‌درس بردارها صحبت و به ارتباط آن با 
سطح دوم مسئله‌محوری اشاره کردیم. این بار می‌خواهیم با مراحل 
طراحی برنامه‌ی درسی مسئله‌محور و سطح‌هایی که در طی آن به 

نظر ما رسیده است آشنا شویم.
همین اول کار باید بگویم که این تقسیم‌بندی وحی‌منزل نیست و 
برای اینکه بهتر بتوانیم جزئیات طراحی را از هم تفکیک و دسته‌بندی 

کنیم، آن را در قالب چهار سطح مسئله‌محوری بیان می‌کنیم.
در مراحل طراحی معتقدیم که دانش‌آموز طبق یک الگوی حلزونی 
که در تصویر می‌بینید، کم‌کم مسئله‌بینی و مسئله‌شناسی خود را 

گسترش می‌دهد و از مسئله‌محوری به تکلیف‌محوری می‌رسد.
وظیفه‌ی مربی این است که ذهن دانش‌آموز را برای حل مسئله تربیت 
کند. در ابتدای این راه نقش مربی پررنگ‌تر و به معلم نزدیک‌تر است، 
چون خودش کل مسیر کشف مسئله و پیداکردن راه‌حل تا حل آن را 
از قبل طراحی می‌کند؛ ولی به‌مرور این نقش کم‌رنگ‌تر و از معلم به 
راهبر تبدیل می‌شود و کل فرایند پیداکردن مسئله و راه‌حل و نحوه‌ی 
حل آن را به خود دانش‌آموزان می‌سپارد. در اینجا نقش مربی نقش 

یک ناظر بیرونی بر کلیت اجرای این فرایند است.
نکته‌ی اصلی در تقسیم‌بندی این سطح‌ها، توان دانش‌آموز در برخورد 
با مسئله و حل آن است که سرانجام نقش مربی را مشخص می‌کند. 
به‌طور معمول سطح یک در اوایل دوره‌ی ابتدايي، سطح دو در ابتدايي 
دوم، سطح سه در ابتدای نوجوانی و سطح چهار اواخر متوسطه کاربرد 
دارد؛ اما در روند مسئله‌محورکردن دانش‌آموز همه‌ی این سطح‌ها 
به‌صورت موازی هم می‌توانند در رده‌های سنی گوناگون به‌ کار گرفته 

شوند و هیچ ارزش درونی‌ای بیشتر از یکدیگر ندارند.
ممکن است شما معلم پایه‌های بالاتر ابتدايي یا احیاناً دوره‌ي متوسطه 
باشید و مایلید طرح‌درس به روش مسئله‌محور برای دانش‌آموزان 
خودتــان طراحی کنید، امــا در عین‌حال می‌دانیــد که تابه‌حال 
دانش‌آموزان شما تجربه‌ای از انجام فعالیتی بر مبنای نیاز ایجادشده 
در درون خودشــان نداشته‌اند. سطح‌های مختلف مسئله‌محوری 
به شــما کمک می‌کنند بر اساس شــناخت خودتان از مخاطب‌ و 

توان‌مندی‌های او طرح‌درستان را طراحی کنید.
یعنی ممکن است مخاطب شما حتی در دوره‌ي متوسطه باشد، اما 
چون ابتدای راه مسئله‌محورشــدن قرار دارد. طراحی‌ها در سطح 

یک انجام می‌شود.

سطح اول 
در این سطح معلم فعالیتی را که هدف‌دار و فرارشته‌ای است 
مشخص می‌کند و شاگردان آن را انجام می‌دهند. یعنی معلم 
از قبل مســئله را انتخاب و تدریس معمول خود را با طرح 
مســئله همراه با گفت‌وگوی مستقیم یا پرسش‌و‌پاسخ اجرا 
می‌کند. مثلًا با یک روایت تاریخی و تمدنی یا موضوعی که 
هویــت دارد، دل بچه‌ها را به موضوع پیوند می‌زند و ذهن را 
با موقعیتی که یک مسئله‌ی واقعی است درگیر می‌کند و در 
نهایت پاسخ را هم خودش می‌دهد. در طرح‌درس‌هایی که در 
شماره‌های قبل بررسی کردیم، مثل آموزش حرف »ر«، این 
نمونه را دیده‌ایم. اگر بخواهیم متناسب با سنین بالاتر مثالی 
بزنیم، در متوسطه‌ی اول، می‌توانیم برای آموزش شیب خط 
از باغ فین کاشان و طراحی و معماری غیاث‌الدین جمشید 
کاشانی برای فواره‌های این باغ نمونه بیاوریم که در اینجا با 
مفهومی به اسم معادله‌ي خط آشنا شوند. پس در گام اول، 
مربیِ هر دوره و درســی می‌تواند با ذکر یک مسئله از یک 
بخش یا یک موضوع از درسی که می‌دهد، ذهن دانش‌آموزان 
را آماده و خلأ را در آن ایجاد کند که وقتی راه‌حل و پاسخ را 
خود مربی داد، عطش قبلی باعث جذب و درک بهتری برای 

شاگردان شود.

كلاس
مدرسه

محله

خود

خانواده

دوستان	

روستا/ 
شهر

خانه

مختصات طراحي
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سطح سوم 
»وظیفه‌محـور«  سـطح  آن  بـه  کـه  سـوم  سـطح  در 
نیـز می‌گوینـد، همچنـان مربـی موقعیـت مسـئله‌یابی 
را طراحـی می‌کنـد؛ امـا شـاگردان خودشـان مسـئله 
را انتخـاب می‌کننـد. در ایـن سـطح سـعی می‌کنیـم 
مسـئله‌های کلاس، مدرسـه، محلـه و... را حـل کنیـم؛ 
مثاًل مربـی پایـه‌ی چهـارم، یـک زنـگ در هفتـه، از 
دانش‌آمـوزان بخواهـد کـه فهرسـتی از مسـائل کلاس 
را اولویت‌بنـدی و انتخـاب کننـد و بـرای آن‌هـا راهکار 
پیشـنهاد دهنـد. در نهایـت خودشـان آن را حـل کنند 
و مربـی ایـن فراینـد را فقـط به‌طورکلـی هدایـت کند. 
مثاًل دانش‌آمـوزان مسـئله‌هایی را همچـون نور کلاس 
زیـاد اسـت، آفتـاب اذیـت می‌کنـد یـا کلاسـمان زیبـا 
نیسـت مطـرح می‌کننـد. سـپس چنیـن راهکارهایی را 
پیشـنهاد می‌دهند که می‌شـود برای زیباسـازی کلاس 
و انـس بـا طبیعـت، در کنـار پنجـره، گلدان سـبزی یا 
گیـاه دارویـی گذاشـت یـا آبـزی‌دان )آکواریـوم( ماهی 
بیاوریـم یـا کلاس را رنـگ کنیـم یا با قـراردادن عناصر 
)المان‌هـای( آموزشـی فضـا را جذاب‌تـر کنیم یـا برای 

کلاس کتابخانـه درسـت کنیـم و... .

سطح چهارم 
این سطح تحت‌عنوان سطح »تکلیف‌محور« نیز مطرح می‌شود 
که به‌طور معمــول مقاطع اواخر متوســطه‌ی اول و ابتدای 
متوسطه‌ی دوم را در بر می‌گیرد. در این سطح مربی به راهبر 
تبدیل شده است و خود دانش‌آموزان هم مسئله و هم موقعیت 
را انتخاب می‌کنند. موقعیت در این سطح لزوماً فیزیکی نیست 
و خانواده، فضای مجــازی، پارک، تلویزیون و حتی خلوت با 
خود می‌توانند موقعیت باشند؛ مثلًا در گروه یا کلاس به این 
نتیجه برسند که به محله بروند و مسئله‌‌ی فرهنگی آن را پیدا 
کنند. درخیریه فعالیت کنند یا موکب بزنند و... . در یادگیری 
مسئله‌محور »فرایند« موضوعیت دارد نه محتوا. مهم این است 
که شاگرد در چهارچوبی احساس مسئولیت بکند و به‌خاطر 
مسئله‌‌ای کار گروهی، پژوهش و بررسی بکند و راه‌حلی ارائه 
دهد. باید کم‌کم به آن‌ها آزادی عمل داده شــود که خودشان 
بتوانند انتخاب کنند. پس بیش از آنکه حل یا بهبود آن مسئله‌ 
مهم باشــد، فرایندی که طی می‌کنند اهمیت دارد. در این 
فرایند شاگرد باید مسئله‌‌بین و حلّل مسئله باشد. اهل پژوهش 
و آزمایش بار بیاید. در این سیر حتی سطح پیچیدگی راه‌حل 
نهایی مهم نیست؛ بلکه درک موقعیت مهم است تا شاگرد به 

این نگرش برسد که »من مسئولم این مسئله‌ را حل کنم.«

سطح دوم 
این ســطح را در ‌اصطلاح ســطح »مأموریت‌محور« نیز 
می‌گوییم. در این ســطح، مربی هم موقعیت مسئله‌یابی 
و هم مسئله را انتخاب می‌کند؛ یعنی مربی با طرح دقیق 
مســئله شــاگردها را در آن درگیر می‌کند و بدون آنکه 
خودش پاســخی بدهد، ارائه‌ی راهکار را به بچه‌ها واگذار 
می‌کند؛ مثلًا می‌گوید کلاســمان ســرد است )انتخاب 
موقعیت کلاس و انتخاب مســئله‌ی سرما(، و نمی‌توانیم 
روی درس تمرکز کنیم )پیامد مســئله(، حالا ســرمای 
کلاس را چطور حل کنیم؟ بچه‌ها راهکارهایی می‌دهند؛ 
مثلًا پرده بکشــیم، ورزش کنیم، بخاری بیاوریم، لباس 
گرم‌تر بپوشــیم و... که در نهایــت مربی یک جمع‌بندی 
می‌کند و یکی از راه‌حل‌های مطرح‌شده را با کمک بچه‌ها 

اجرا می‌کنند.
نکته‌ی متمایز‌کننده‌ی این ســطح از ســطح قبلی این 
است که در حقیقت مربی جواب قطعی‌ای برای پاسخ به 
مسئله در نظر نگرفته است و با هم‌فکری و جمع‌بندی با 
دانش‌آموزان به یک یا چند راه‌حل اجراشدنی رسیده‌اند. 
به علت پررنگ‌ترشدن نقش دانش‌آموز در حل مسئله به 

این سطح، سطح مأموریت‌محور گفته می‌شود.
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مجله‌ی رشد کودک
نام قصه‌درس: جنگل همیشه بهار )قسمت اول(

خلاصه‌ی قصه:  قصه در مورد موش‌هایی است که به جنگل 
همیشه بهار می‌آیند و در آنجا لانه می‌سازند. آن‌ها به حیوانات 
جنگل و شیر قول می‌دهند که به‌اندازه‌ی خودشان از غذاهای 
جنگل استفاده کنند؛ اما بعد از مدتی حیوانات جنگل متوجه 
می‌شــوند که موش‌ها مخفیانه غذاهای بقیه‌ی حیوانات را از 
لانه‌هایشان برمی‌دارند. هنگامی که حیوانات برای شکایت پیش 
موش آخ )رئيس موش‌هــا( می‌روند، او می‌گوید ما زیادیم و از 

هرجا بخواهیم غذا برمی‌داریم ... .

صفحات کتاب‌های درسی که در قصه آمده است:
  علوم اول، درس چهارم، »دنیای جانوران«، صفحه‌ی 26.

مفاهيمي از كتاب‌هاي درسي كه در قصه آمده است:
  كاردستي: ساخت يكي از حيوانات جنگل با گِل

همراه با مجلات
رشدکودک، نوآموز

و دانش‌آموز
محمدرضا رشیدی

عضو شورای برنامه‌ریزی مجلات رشد دانش‌آموزي

درس‌ها و مفاهیمی که در قصه‌درس‌های بهمن‌ماه مجلات 
کودک، نوآموز و دانش‌آموز استفاده شده است،‌ بدین 

شرح‌اند:

مجله‌ی رشد نوآموز
نام قصه‌درس:  ماجراهای حسن و حسنا

)قسمت اول: روز پدر(
خلاصه قصه: حسنا دختر کلاس سومی که به فکر هدیه‌ی 
روز پدر است برای مشورت پیش برادرش حسن که کلاس 
دوم اســت می‌رود و آن‌ها تصمیم می‌گیرند از روی عکس 
تاریخی دیدار همافرها با حضرت امام)ره( نقاشی بکشند و 
به پدرشان هدیه بدهند. پدر حسن و حسنا خلبان نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پدربزرگشان یکی از 
آن همافرها بوده است. پدر و پدربزرگ آن‌ها این عکس را 

خیلی دوست دارند.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است: 
 هدیه‌های آسمان دوم، درس پانزدهم، »بچه‌ها سلام«، 

صفحه‌ی ۷۲؛
  فارسی دوم، درس دهم، »کودک زیرک«، صفحه‌ی 69؛ 

 علوم دوم، درس دوازدهم، »برای جشن آماده شویم«، 
صفحه‌ی 83؛

  فارسی سوم، درس چهاردهم، »ایران آباد«، صفحه‌ی 102؛
  اجتماعی سوم، درس هفتم، »از بزرگ‌ترها قدردانی کنیم«، 

صفحه‌ی 18.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌‌های 
گوناگون مجله:

 کاردستی: ساخت چرخ‌بال )هلی‌کوپتر(.
  علمی: پهپادها و کاربردهایشان.

 قصه‌ی تصویری: قصه با موضوع پهپاد.
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مجله‌ی رشد دانش‌آموز
نام قصه‌درس: برسد به اسماعيل

خلاصه‌ي قصه: اســماعیل و دوستانش 
تصمیــم می‌گیرند تا کســب‌و‌کاری راه 
بیندازند. مادر اســماعیل نامه‌ای را از پدر 
شــهیدش به او می‌دهد. پدر اســماعیل 
در نامــه به محلــه‌ی آبار علــی، یعنی 
چاه‌هایــی که حضرت علــی)ع( آن‌ها را 
برای ایجاد نخلســتان و کســب درآمد 
کنده اســت، اشــاره می‌کند و اسماعیل 
را بــه انجام امــوری که خداوند انســان 
 را بــه آن تشــویق کــرده اســت، مانند 
صله‌ی رحم، توصیــه می‌کند که موجب 
برکت در کار می‌شود. اسماعیل دوستانش 

را نیــز از متن نامه‌ی پدر باخبر می‌کند و 
هرکدامشان با کمک‌گرفتن از درس‌هایی 
که در مدرسه خوانده‌اند ایده‌هایی را برای 

کار مطرح می‌کنند و ... .

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در 
قصه آمده‌اند:

 هدیه‌ی چهارم، درس سیزدهم، »خاله 
نرگس« )صله‌ي رحم(، صفحه‌ی 89؛

  فارسی پنجم، درس یازدهم، »نقش 
خردمندان«، صفحه‌ی 83؛

  فارسی ششم، درس نهم، »رنج‌هایی 
کشیده‌ام که مپرس« )علی‌اکبر دهخدا(، 

صفحه‌ی 66؛

  علوم پنجم، درس هشتم و نهم، 
»کارها آسان می‌شود«، صفحه‌ي 61 

و 67؛
  اجتماعی ششم، درس پانزدهم و 

شانزدهم، »پوشاک ما«، صفحه‌ی 77؛
  کار و فناوری ششم، درس چهارم، 

»برنامه‌نویسی« صفحه‌ی 47؛ 
  هدیه‌های آسمان ششم، درس چهاردهم، 

»راز موفقیت«، صفحه‌ی 84.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس 
با قسمت‌های گوناگون مجله:

 معرفی کتاب: کتــاب، پول، خدا، بچه‌ها 
)نوشته‌ی غلامرضا حیدری ابهری(
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وطن‌دوســتي را فراتر از شــعارها، فراتر از ظواهر، فراتر از معناي رايج آن به دانش‌آموزانمان بياموزيد. احســاس 
عشــق به ميهن را نمي‌توان بــا روش‌هاي رايج آموزه‌هاي علمي به آن‌ها آموخت. چراكه دوست‌داشــتن، يافتن 
راه‌هاي ناپيدا به قلب اســت و اين ميســر نيست جز با برانگيختن احساسات. وطن‌دوستي لزوماً يك اقدام بزرگ 
نيســت يا يك كار ســخت؛ بلكه حركات، اقدامات، رفتارها و اعمال كوچكي است كه آرام‌آرام احساساتشان را به 
سمت‌وســوي برانگيخته‌شدن پيش ببرد. دانش‌آموزان هرچه بيشــتر از مام وطن بدانند، اين احساس در قلب و 
جانشان ريشه‌دارتر خواهد بود. پس آن‌ها را تشويق كنيد تا هرچه بيشتر و بهتر درباره‌ی ميهن بخوانند، ببينند، 

بياموزند و بدانند. 
آنگاه كه با ميراث فرهنگي كشور آشنا مي‌شوند، آنگاه كه دليل احترام به پرچم را مي‌آموزند، آنگاه كه نمادهاي 
ملي را مي‌شناسند،آنگاه كه مي‌آموزند تا يك شهروند مسئوليت‌پذير باشند، آنگاه كه درك مي‌كنند وطن‌دوستي 
فقط عشــق به خاك نيست، بلكه احترام به هم‌وطنان و دوست‌داشتنشان نيز هست، آنگاه كه در ايجاد تغييراتي 
مثبت و شــايد كوچك مثل پاكسازي پاركي در محله مشاركت مي‌كنند، دوست‌داشتن وطن را تمرين مي‌كنند. 

تمرين مي‌كنند و تمرين مي‌كنند تا آرام‌آرام تپش‌هاي قلبشان با نبض وطن هم‌ساز شود.

دست در دست هم دهيم
به مهر



لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا 
ى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّ

فُ بَيْنَهُ ثمَُّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَ
ي سَحَابًا ثمَُّ يُؤَلِّ

لله يُزْجِ
»ألََمْ تَرَ أنََّ ا

بُ بِالأبْصَارِ )سوره مباركه نور، آيه 43(
بُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَ

مِنْ بَرَدٍ فَيُصِي

ی‌سازد؟! 
ی‌دهد و بعد آن را متراكم م

س ميان آن‌ها پيوند م
ی‌راند، سپ

ى م
ى را به آرام

ى كه خداوند ابرهاي
آيا نديد

ت 
ى كه در آن اس

ی‌شود و از آسمان از كوه‌‌‏هاي
ى آن خارج م

ى كه از لا به‏ لا
ی‌بين

ى باران را م
در اين حال‏، دانه‌ها

س را بخواهد بوسيله آن زيان 
ی‌كند، و هرك

گ نازل م
ى تگر

ى كه همچون كوه‌‏ها انباشته شده ‏اند[ دانه‌ها
]ابرهاي

ى برق آن ]ابرها[ چشم ها را  
ت درخشندگ

ك اس
ی‌كند. نزدي

ف م
س بخواهد اين زيان را برطر

ی رساند، و از هرك
م

س : محمد گلچين
عكا
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